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اين نكته كه رهبري انقلاب اسلامي ۱۹۷۹ـ ۱۹۷۸ توسط امام خميني نه يك پديده اتفاقي و   
ناگهاني بلكه نتيجه ۱۵ سال كار بي وقفه سياسي، عقيدتي و سازماندهي بوده است، به قدر كافي 
ــت. همچنين به قدر كافي به اين نكته توجه نشده است كه وقتي او  ــده اس مورد توجه واقع نش
فعاليت سياسي خود را در سال ۱۹۶۲ آغاز نمود، در پيشينه خود از چهار دهه مشاركت نزديك و 
بدون چشمداشت از طريق نهاد ديني در تحقيق، تدريس، تأليف و انديشه و بيش از همه مشاهده 

متعهدانه جامعه ايران برخوردار بود.
در حقيقت سه دوره مهم زندگي امام خميني مجموعه پيوسته اي را تشكيل مي دهند كه در آن   
هيچ گونه خلل و تغيير جهت داري مشهود نيست. اين سه دوره عبارتند از: دهه هاي شكل گيري 
روحاني و سياسي، مبارزه طولاني عليه رژيم پهلوي و سالهاي انقلاب و جمهوري نوپاي اسلامي. 
[امام] خميني از همان ابتدا بينش شاخصي از اسلام پيدا كرد كه ابعاد معنوي، فكري، اجتماعي و 
سياسي آن را دربر مي گرفت. او بيش از نيم قرن به اين بينش پايدار مانده است. در واقع يكي از 
خصائل بارز شخصيت او ميزان بالا و نادري از استمرار است و «سازش ناپذيري» مشهور او تنها 

وجه مشهود و سياسي اين استمرار محسوب مي شود.
واضح است كه هيچ انقلابي را نمي توان ناشي از تلاش يك انسان واحد دانست. سال ها قبل از 
ــلامي  ــلامي ۱۹۷۹ـ۱۹۷۸ گروه هاي متعددي اعم از ملي گرايان ليبرال و چپ و نيز اس انقلاب اس
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ــتدلال  با رژيم پهلوي يا حداقل برخي از وجوه آن مخالفت كرده بودند. با اين حال مي توان اس
ــدون نقش هدايتگر، درك راهبردي و صلاحيت اخلاقي امام خميني، انقلاب در زمان  كرد كه ب
ــت، رخ نمي داد. يقيناً نوع حكومت ناشي از انقلاب يعني جمهوري  و گونه اي كه به وقوع پيوس
ــلامي، عمدتاً بر اساس هدايت و نظريات او تعيين شده است.۱ عنوان امام خميني به صورت  اس
ــلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي» كه اينك به عنواني مرسوم در رسانه هاي  «رهبر انقلاب اس

ايران تبديل شده به هيچ وجه عنواني افتخاري نيست.

                                                 نفر وسط: امام خميني در نوجواني
با در نظر گرفتن اينها، كسب اطلاع در مورد سال هاي پرورش امام خميني به درك ما از وقايع   
ــال ها بود كه همه اين عناصر مهم  انقلاب و نظم انقلابي جديد كمك خواهند نمود. طي اين س
جهانبيني او در جاي خود قرار گرفتند. اين عناصر عبارتند از: اعتقاد محكم به مسئوليت علما در 
ــازي و دفاع از جامعه ايران، اعتقاد به ضرورت پرورش جنبه هاي معنوي  هدايت، رهبري، پاكس
و غيردنيوي اسلام، نفرت از حكومت پهلوي و رد آن، عزم براي پاك كردن بلاد اسلامي از نفوذ 
بيگانگان و عدم اعتماد عميق به روشنفكران از خود بيگانه شده سكولار. امام زندگي آن دسته از 
علما را كه سرمشق قلمداد مي كرد مطالعه كرده، خود را به پيروي از آنها متعهد ساخت. او مهارت 
ــخنران به دست آورد، برنامه عبادتي منظم و سختي را پي  قابل ملاحظه اي به عنوان مدرس و س
گرفت و هسته اي از پيروان وفادار پيدا كرد كه عمدتاً رهبري اجرايي انقلاب را به دست گرفتند. 
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در حقيقت پيوستگي بين سالهاي شكل گيري شخصيت امام و سالهاي فعاليت سياسي و انقلاب 
چنان كامل است كه در كلام او طي سالهاي متمادي پيوستگي بيان حفظ شده است.

ــاس آگاهي براي  ــالهاي جواني خود را بر اس ــت كه ادعا كنم امام خميني س منظور من اين نيس
ــتيابي به تحول انقلابي برنامه ريزي كرده بود يا اينكه جامعه ايران در دوره پهلوي به بلوغي  دس
دست يافت كه مشتاقانه رهبري او را بپذيرد. اما با بينشي كه اينك به واسطه بروز انقلاب به دست 
آورده ايم مي توانيم بن مايه تاريخ معاصر ايران را در روند مضاعفي ببينيم كه طي آن خميني به امام 
يعني منبع همه جانبه و ذيصلاح رهبري،۲ و جامعه ايران به امت يعني جامعه اي با تعريف ديني كه 

موظف به پيروي از اوست، بدل گشتند.
ريشه هاي خانواده خميني به هندوستان و شهر كوچك كينتور۳ در ۶۰ كيلومتري شمال شرقي   
ــابق اوده۵ بازمي گردد.۶ يك خانواده از سادات نيشابور كه از نوادگان امام  ــاهي س لكنهو۴ در پادش
ــيعه دوازده امامي بودند در اوائل قرن هجدهم در اين شهر سكونت  ــي كاظم، امام هفتم ش موس
گزيدند و به سرعت به عنوان علماي ديني و نيز آبادكنندگان زمين شهرت يافتند. يك شاخه از اين 
خانواده در لكنهو ريشه گرفت و هم در آنجا و هم در كينتور اين خانواده تا زمان حاضر دوام داشته 
است.۷ مشهورترين سادات كينتوري ميرحامد حسين (۱۸۸۰م) بود كه در پذيرش سنت مباحثه 
رايج شيعه ـ سني در لكنهو اثر عظيمي با عنوان عبقات الانوار في مناقب الائمه الاطهار نوشته و از 
مفهوم شيعي امامت در مقابل منتقدين سني آن دفاع نموده است.۸ اولين كلمه عنوان كتاب با نسبت 

«عبقاتي» است كه نوادگان او هنوز هم به آن مشهورند.
ــتگان ميرحامد حسين بود. او در اواسط  ــيداحمد، پدربزرگ امام خميني از معاصران و بس س  
قرن هجدهم به زيارت نجف رفت و در آنجا با يكي از بزرگان شهر كوچك خمين، يوسف خان 
كمره اي آشنا گشت. خمين در جنوب غربي ايران و ۱۳۵ كيلومتري اصفهان قرار دارد. يوسف خان 
ــيدگي كند.  ــيداحمد تقاضا كرد كه همراه او به خمين رفته، به نيازهاي ديني مردم آنجا رس از س
سيداحمد هم پذيرفت و همچنين با دختر يوسف خان ازدواج نمود.۹ در مورد سيداحمد اطلاعات 
چنداني در دست نيست.۱۰ اما ممكن است چيزي بيش از تقاضاهاي يوسف خان دليل مراجعت 
نكردن او به هند را شكل داده باشد. پادشاهي اوده به عنوان يكي از حاميان و حافظان علماي شيعه 
ــتعمرات انگليس در هندوستان باقي  ــديداً در حال افول بود و چيزي به ادغام كامل آن در مس ش
ــت سيداحمد از اين فرصت مناسب براي قلمه زدن يك نهال از خانواده  نمانده بود.۱۱ ممكن اس

خود در ايران استفاده كرده باشد.
دختر يوسف خان براي سيداحمد دو فرزند به دنيا آورد، يك دختر به نام صاحبه و يك پسر   
به نام سيدمصطفي كه در ۱۸۵۵ به دنيا آمد و پدر امام خميني بود.۱۲ سيدمصطفي روش متعارف 
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تحصيل ابتدايي را در شهر خود دنبال نمود و براي ادامه تحصيل به اصفهان رفت كه در آن زمان 
مركز تعليم ديني در ايران محسوب مي گشت. مهم ترين استاد او در آنجا ميرمحمدتقي مدرس پدر 
سيدحسن مدرس بود كه به جهت مبارزاتش عليه رضاشاه معروف است.۱۳ باز هم در پيروي از 
الگوي متعارف آن زمان سيدمصطفي از اصفهان به عتبات عاليات در عراق عرب رفت تا مراحل 
نهايي تحصيلات خود را در محضر استادان برجسته آنجا پي بگيرد كه مهم ترين آنها ميرزاحسن 
ــق  ــيرازي (۱۸۹۴م) صاحب فتواي معروف تحريم تنباكو بود. امام خميني بارها وي را سرمش ش

خود قرار داده است.۱۴ 
ــيدمصطفي به ايران بازگشت، مقام پدرش را به عنوان رهبر مذهبي در خمين  هنگامي كه س  
و توابع آن به ارث برد. گفته مي شود كه وي به نفع روستائيان خمين و مناطق همجوار آن مانند 
اراك، گلپايگان، خوانسار و محلات و در اعتراض به حرص ملاكان اقدامي صورت داد. مهم ترين 
دشمنان او غلام شاه خان و بهرام خان بودند. سرانجام فعاليت هاي سيدمصطفي باعث مرگ وي به 

دست ملاكان شد.
يك روز كه قصد داشت از خمين به اراك برود، دو مرد ظاهراً براي محافظت از وي بر همراهي   
با او اصرار ورزيدند. وقتي كه به مكان دورتري از جاده رسيدند، دو مرد به عمد از سيدمصطفي 
عقب افتادند و مرد سومي به آنها پيوست كه به آنها تفنگ داد. آنها بدون درنگ به سيدمصطفي 
حمله و سپس فرار كردند. طولي نكشيد كه مهاجمان در روستاي يوجان دستگير شدند و مردي 

كه شليك كرده بود به تهران منتقل و در ميدان توپخانه در ملأعام اعدام شد.۱۵ 
امام خميني با وجود كم حرفي اش، همواره مراقب مسائل خانوادگي بود. با توجه به اطلاعات   
ــت. اگر گزارش مبارزه  ــكاري نكرده اس ــاره آش من، او هيچ گاه درباره زندگي و مرگ پدرش اش
سيدمصطفي ـ كه بارها در ايران شنيده شده ـ عليه ملاكان ستمگر درست باشد مي توان حدس 
ــدن از شهادت پدر چه تأثير عميق و سريعي بر امام خميني گذاشت. مطمئناً اين  زد كه باخبر ش
ــرش گذاشت (كه او نيز مقدر شد تا با شهيد شدن مشهور  حقيقت كه وي نام مصطفي را بر پس
شود) شايد علاقه وي به زنده نگهداشتن خاطرات پدرش را بازگو كند. همچنين مي دانيم كه امام 
خميني از همان اوايل جواني از نقش ظالمانه ملاكان در شهرهاي ايران آگاه بود و به همين دليل 
يادآوري كرد كه چگونه آنها روند انتخابات را منحرف كرده اند: «ملاكان و عوامل آنها مردم را به پاي 

صندوقهاي رأي مي آوردند و آنها را مجبور مي ساختند تا آنگونه كه آنها مي خواهند رأي دهند.»۱۶ 
ــيدمرتضي (كه بيشتر به نام آيت االله پسنديده معروف است)  سيدمصطفي سه پسر داشت: س  
ــيدنورالدين (در سال ۱۹۷۶ در تهران  ــن دارد و در قم زندگي مي  كند؛ س ــال س كه بيش از ۹۰ س
درگذشت)؛ و روح االله ـ امام خميني.۱۷ وي در ۲۰ جمادي الثاني سال ۲۴/۱۳۲۰ سپتامبر ۱۹۰۲ به 
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دنيا آمد و حدود ۵ ماهه بود كه پدرش كشته شد. روز تولد او مصادف با سالروز تولد حضرت 
فاطمه، دختر پيامبر بود كه بسياري تقارن اين دو مناسبت را مهم مي دانند.۱۸ امام خميني كه محروم 
ــط مادرش، هاجر (دختر ميرزااحمد مجتهد خوانساري، مدرس مدارس  از پدر بود در ابتدا توس
ــپس مادرش فوت  ــد.۱۹ در ۱۹۱۸، در ابتدا عمه و س كربلا و نجف) و صاحبه عمه اش تربيت ش
كردند، به همين دليل امام خميني در ۱۶ سالگي كاملاً احساس يتيمي مي كرد. مسئوليت تربيت او 

در اين زمان به برادر بزرگترش، سيدمرتضي محول شد.۲۰ 
سيدمرتضي در گفتگويي با من به ياد آورد كه قاطعيت كه از خصوصيات سيره امام خميني   
به شمار مي رفت در گذشته نيز در كودكي ايشان مشهود بوده، به طور مثال از جديت منحصر به 
فردي در هنگام بازي با دوستان خود برخوردار بود. شايد اين ويژگي ذاتي با سختي هاي فقدان 
پدر و همچنين دلواپسي هايي كه به دنبال مرگ عمه و مادرشان به وجود آمد، تشديد شده باشد. 
اين دو برادر خود را ملزم مي ديدند تا به طور نوبتي با اسلحه به مراقبت از خانه خود بپردازند.۲۱ 

احساس مبارزه منظم به اين نحو با شرايط زندگي خانوادگي بيشتر شد.۲۲ 
اولين باري كه امام خميني ماهيت خودكامه و مستبدانه دولت ايران را مشاهده كرد، كودكي   
بيش نبود. در سخنراني براي سفيران و كارداران جمهوري اسلامي ايران در ۵ ژانويه ۱۹۸۱ چنين 

از گذشته ها ياد كرد:
يك حكومت وقتي كه مي آمد در يك محلي، اين حكومت مثل يك شاه با مردم عمل مي  كرد. 
ــاهد اين معنا بودم كه يك حاكمي كه براي  مردم را هيچ به حســاب نمي آورد. و من خودم ش
گلپايگان آمده بود، و خمين هم آن وقت جزء گلپايگان بود، اين در حضور تجاري كه آمده 
بودند براي آنجا ملاقاتش، آن بزرگتر فرد تاجر را گفت ببرند ببندند به چوب. من شاهد بودم 
ـ كه بچه بودم شاهد بودم ـ كه يك نفر مرد متدين محترمي كه در بازار رئيس تجار بود، اين 
شخص فاسد اين طور با او عمل كرد كه در حضور جمع پايش را بستند به فلك و چوب زدند 
به او. اين كارها را مي كردند. و همين طور گاهي اين كار را مي كردند كه وقتي كه يك محترمي 
مي رفت، يك عالمي مثلاً مي رفت ملاقات مي كرد با آنها، در حضور آن عالم يك بيچاره ديگري 

را مي آوردند و به چوب مي بستند براي اينكه بفهمانند تو بايد اطاعت بكني.۲۳ 
ــت. او بارها به انبوه  اين اولين تجربه در ميان تجارب ديگر بود كه در ياد امام باقي مانده اس  
خاطرات كه در طي بيش از ۷ دهه در ذهن داشت اشاره كرده، روشن است كه فعاليت انقلابي او 

صرفاً ريشه در نفرت بلندمدت از مشاهده پيوسته استبداد نداشته است.
اولين كلاسهاي درس وي در خمين شامل جلسات خواندن و نوشتن ميرزامحمود معلم بود كه   
معلم سرخانه او بود؛ و سپس به مكتب [خانه اي] رفت كه معلمهاي آن ملاابوالقاسم و شيخ جعفر 
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ــتند. پس از آن به مدرسه اي  نام داش
رفت كه به تازگي در خمين افتتاح 
ــا تحت تعليم  ــده بود و در آنج ش
را  ــي  آقاميرزا محلاتي، خوشنويس
ــالگي مطالعات  فراگرفت. در ۱۵ س
ــانيد و آماده  ــي را به پايان رس فارس
ــلامي  ــروع مطالعات عربي و اس ش
ــيدمرتضي ادامه  ــد. در ابتدا با س ش
داد ولي در ۱۹۱۹ هنگامي كه حدود 
ــال داشت، تصميم بر آن شد  ۱۷ س
تا از منابع فراوان موجود در مدرسه 
[علميه] استفاده كند. در ابتدا تصميم 
ــتند به پيروي از پدر، وي را به  داش
ــتند، ولي سرانجام به  اصفهان بفرس
ــهر اراك فرستاده شد كه  نزديكي ش
شيخ عبدالكريم حائري همانند پدر 
امام از شاگردان ميرزاحسن شيرازي 

بود كه اخيراً از عراق به ايران آمده، تدريس را آغاز كرده بود.۲۴ 
از اين رو پيوند هميشگي امام خميني با نهادهاي مذهبي آغاز شد؛ ارتباطي كه براي وي بسيار   
فراتر از يك امر متعارف يا ميراث بود. بي ترديد در طول زندگي اش يك احساس تعهد نهادي و 
وفاداري به علما داشت؛ به عنوان كساني كه وارثان امامان و پيامبر و همچنين حافظان و راويان 
تعاليم مذهبي بودند، كه مقرر شده و هم ضروري است تا سعادت جامعه اسلامي را تجديد كنند. 
ــاني (فوت ۱۹۶۲) و آيت االله طالقاني  ــاير علما نظير آيت االله كاش در اين مورد امام در اصل با س
(فوت ۱۹۷۹) تفاوت داشت، زيرا اين علما خارج از نهادهاي مذهبي عمل مي كردند و با برخي 
از گروه  هاي غيرمذهبي همراهي مي  كردند. اما براي امام خميني، مفهوم رهبري علما همواره بسيار 
ــلامي را برمي شمرد، به طور مشخص همواره خود را  ــوابق انقلاب اس مهم بود و هنگامي كه س

محدود به ذكر نام علما مي كرد.۲۵ مهم ترين رويداد زندگي ايشان سفر از خمين به اراك بود.
يك سال پس از ورود امام خميني به اراك، حائري دعوت مردم و علماي قم را براي اقامت در   
اين شهر پذيرفت. قم يكي از اولين مراكز اسلام شيعي در ايران و محل حرم حضرت معصومه، 
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ــه مركز آموزش و زيارت بود، ولي هميشه تحت الشعاع  ــتم بود. اين شهر هميش خواهر امام هش
ــت. ورود حائري با احياي نهادهاي  ــهرهاي مذهبي بزرگ عراق و مدارس اصفهان قرار داش ش
تعليم مذهبي همراه شد. و نيز احياي اين نهاد در مجموعه پيشرفتهايي كه باعث شد قم به عنوان 
ــوب شود [حائز  ــلامي محس پايتخت مذهبي ايران و همچنين به عنوان اولين پايگاه انقلاب اس
اهميت است.] حائري تا حد زيادي در مسائل سياسي آرام بود، ولي دستاوردهاي نهادي او توسط 
ــد، و نقش انقلابي  قم را در  ــالهاي ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۲ تأييد و تقويت ش آيت االله بروجردي در طي س

زمان رهبري امام خميني پي ريزي كرد.۲۶ 
چهار ماه پس از آن كه حائري قم را به مقصد اراك ترك كرد، خميني جوان به دنبال وي به   
اين شهر آمد و در مدرسه دارالشفاء اقامت كرد. با جديت وقت خود را صرف مطالعاتش نمود. 
ــطح ناميده مي شود به اتمام رساند. سپس يك دهه  ــت مقطعي از تعليمات كه س در ۱۹۲۶ توانس
تحت نظر شخص حائري دروس اصلي حوزه يعني فقه و اصول را آموخت.۲۷ تبحر در اين دروس 

براي عالم شدن ضروري بود.
به هر حال تقدير آن بود تا امام خميني در ميان تعداد زيادي از علما بسيار فراتر از آنها شود.   
علي رغم آن كه به سرعت در فقه و اصول تبحر يافت به نظر مي رسيد كه او همواره بر اين باور بود 
كه خواندن شرع همه اسلام نيست و هدف غايي دين در ساحتي كاملاً متفاوت با شرعيات قرار 
دارد. امام خميني در اولين سالهاي اقامتش در قم، مطالعه عميق و تعمق در حكمت و عرفان را 
آغاز كرد كه اين اصول براي درك عرفاني و منطقي حقيقت غايي كه مدتها در اسلام شيعي وجود 
ــته ضروري بود. اولين استاد وي در اين راه، ميرزاعلي اكبر يزدي، شاگرد ملاهادي سبزواري  داش
(فوت ۱۸۷۲) مؤلف مشهور كتاب شرح منظومه يكي از متون اصلي عرفان بود. به نظر مي رسد 
يزدي كمي پس از ورود خميني به قم فوت مي كند.۲۸ استاد ديگر او، ميرزاآقاجواد ملكي تبريزي 
ــفه داشت كه  (فوت ۱۹۲۴) بود كه از ۱۹۱۱ در قم تدريس مي  كرد. وي دو كلاس اخلاق و فلس
يكي از آنها به طور عمومي در مدرسه فيضيه و ديگري به طور خصوصي در منزل وي تشكيل 
مي شد و در آن طلاب مورد علاقه و مستعد حضور داشتند كه خميني جوان هم يكي از آنها بود. 

مدتي نيز با سيدابوالحسن رفيعي قزويني درس خواند (فوت ۱۹۷۵ يا ۱۹۷۶).۲۹
مدرس اصلي او در عرفان و معرفت آيت االله محمدعلي شاه آبادي (فوت ۱۹۵۰)۳۰ بود. [امام]   
خميني در اشاره به او در تأليفاتش در زمينه عرفان با احترام و به عنوان «استاد الهي ما» ياد مي كند.۳۱ 
او بلافاصله پس از رسيدنش به قم با شاه آبادي ملاقات مي كند (احتمالاً در اواخر دهه ۱۹۲۰) و با 
توجه به گرفتن جواب سئوالش در زمينه عرفان درمي يابد كه شاه آبادي استاد مسلم عرفان است. در 
ابتدا شاه آبادي درخواست خميني را براي تدريس به وي نپذيرفت، ولي پس از آن موافقت كرد به 
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او فلسفه بياموزد. با وجود اين، [امام] خميني دوست داشت عرفان بياموزد و اين اميد را تا آن زمان 
كه شاه آبادي راضي به انجام آن شود، در دل نگه داشت. خميني هر پنجشنبه و جمعه و نيز ايام 
تعطيل، معمولاً تنها و گاهي همراه با يك يا دو طلبه ديگر در جلسه درس شاه آبادي درباره شرح 
داود قيصري (فوت ۱۳۵۰) بر فصوص الحكم ابن العربي توسط مفتاح الغيب توسط صدرالدين 

قونوي (فوت ۱۲۷۴) و منازل السائرين خواجه عبداله انصاري (فوت ۱۰۸۸)۳۲ شركت داشت.
با وجود ريشه عميق عرفان و حكمت در سنت شيعه، اين مباحث صرفاً به طور پراكنده در   
مدارس مذهبي تدريس مي شد موافقت چنداني با آن وجود نداشت. گاهي درس آموز اين علوم             
با طرد شدن روبرو بود. امام خميني از سوءظن هايي كه در روزهاي آغازين حضورش در قم صرفاً 

به خاطر [آموزش] عرفان متوجه اش بوده، ياد كرده است:
ــرزا علي اكبر حكيم ـ خدارحمتش كند ـ در قم بود. وقتي كه  ــا كه آمديم قم، مرحوم آقامي م
ــين ـ آن هم خدا رحمتش كند ـ گفته بود «ببين  حوزه علميه قم تأســيس شد، يكي از مقدس
اســلام به كجا رسيده اســت كه در خانه آقاميرزا علي اكبر باز شد!» علما مي رفتند آنجا درس 
مي خواندند. مرحوم آقاي خوانساري، مرحوم آقاي اشراقي، اين آقاي خوانساري اينها مي رفتند 
ــيده كه  پيش آقاميرزا علي اكبر درس مي خواندند، آن آقا گفته بود كه ببين اســلام به كجا رس
در خانه ميرزاعلي اكبر باز شــد! و حال آن كه خيلي مرد صالحي بود و بعد از اين كه ايشــان 
فوت شده بود. گوينده شان در منبر گفته بود كه من خودم ديدم قرآن مي خواند! مرحوم آقاي 
ــاه آبادي ناراحت شــده بود از اين كه اين آقا گفته اســت كه من ديدم قرآن مي خواند آقا  ش
ميرزاعلي اكبر.۳۳ در هر صورت اين سوءظن ها و اين جداكردن [يك عده]، خودشان را از يك 
خيراتي، اين موجب تأثر است كه يك حوزه اي از يك خيراتي كه هست محروم بماند و حتي 

از فلسفه كه يك امر عادي است تا برسد به آن مسائل ديگر.
ــتقل و انتقادي خود نسبت به دستگاه  ــوءظنها و با ابراز نظر مس امام خميني بي اعتنا به اين س  
مذهبي كه او همواره خود را به آن وفادار مي دانست در بيست و هفت سالگي، كار تدريس خود 
ــه آميز آغاز كرد. ابتدا جلسات درس را در حوزه حكمت تشكيل  ــخصاً در اين حوزه مناقش را ش
ــي به دو انتخاب متون و طلاب كرد و طلابي را مي پذيرفت كه داراي ظرفيت  ــه خاص داد و توج
فكري و بلوغ معنوي براي تعليم مسائل مابعدالطبيعه باشند؛ بدون آن كه به اعتقاد آنها خدشه اي 

وارد شود.۳۴ 
كمي پس از آن امام خميني تدريس حكمت را آغاز كرد. جلسات خصوصي تدريس عرفان را   
تشكيل داد كه صرفاً براي برخي طلاب منتخب از ميان طلاب قم بود. متوني كه تدريس مي شد 
بحثهاي مربوط به نفس در اسفار اربعه ملاصدرا و شرح منظومه بود.۳۵ اين جلسات خصوصي و 
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غالباً محرمانه را تا دهه ۱۹۴۰ ادامه داد 
و در اين جلسات بود كه امام خميني 
تعدادي از همراهان نزديك خود را 
تعليم و پرورش داد كه از مهم ترين 
آنها مي توان از آيت  االله مطهري فقيد 
ــان در مي  (كه امام پس از ترور ايش
ــان به عنوان «پاره تن  ۱۹۷۹ از ايش
ــينعلي  ــن» نام برد) و آيت االله حس م
منتظري (كه به عنوان جانشين ولي 
فقيه، و جانشين امام خميني به عنوان 

رهبري جمهوري اسلامي) نام برد.
ــي درباره  ــر امام خمين ــن اث اولي  
ــادي و فكري  ــائل عرفاني، عب مس
ــي  ــير جامع ــود.۳۶ در ۱۹۲۸ تفس ب
ــحر [امام]  ــي براي دعاي س به عرب
اين  در  ــت.  نوش ــادق(ع)  جعفرص
ــمار  كتاب كه كتاب اول او نيز به ش

ــه اين كتاب نيايش ديرين  ــان داد، بلك ــت، امام خميني نه تنها تبحر خود را در عرفان نش مي رف
نمازگزاران دوازده امامي به عنوان متني براي تأمل به همراه تلاوت بود.۳۷ كتاب بعدي، كه تاريخ 
دقيق [نشر] آن مشخص نيست به  همراه تفسير و شرحي دشوار و طولاني كه به عربي نگاشته 

شده، تحت عنوان سرالصلو↕ به چاپ رسيد.۳۸ 
ــيوا،  ــلام به زباني ش در اين كتاب ابعاد نمادين و معاني دروني هر بخش از نماز از وضو تا س  
ــت. طبق گفته  ــتر مفاهيم و اصطلاحات آن عربي اس ــده و بيش ــرح داده ش پيچيده و پرمعني ش
ــيدفهري، شارح و مترجم سرالصلو↕، اين كتاب بيشتر در ميان اخص الخواص مخاطب دارد و  س
نويسنده خود نيز يكي از آنهاست.۳۹ بلافاصله پس از تكميل سرالصلو↕، امام خميني تا حدي اثر 

قابل فهم تري درباره مفاهيم دروني نماز به نام آداب الصلو↕ را نگاشت.۴۰ 
ــا عنوان مصباح الهدايه الي الخلافه  ــير جامع يك اثر ديگر ب ابعاد عرفاني امام خميني در تفس  
والولاي ↨ آمده است كه در سال ۱۹۳۰ به چاپ رسيد.۴۱ اين كتاب رساله اي عميق و دقيق و حجيم 
درباره مسائل كلي عرفان است. غيرممكن است كه بتوان مطالب آن را خلاصه كرد،۴۲ و فرد در 
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صورتي كه با مفاهيم و اصطلاحات عرفاني آشنايي قبلي نداشته باشد خواندن اين كتاب برايش 
سودمند نخواهد بود. در اين كتاب [امام]، خميني نه تنها به قرآن و سنت پيامبر و امامان و بزرگان 
بلكه به منابع و صوفياني چون خواجه عبداالله انصاري، جلال الدين رومي (فوت ۱۲۷۳) صدرالدين 
ــاني (فوت ۱۳۳۰) و داود قيصر و حكيم شيعي قاضي سعيد قمي (فوت  قونوي، عبدالرزاق كاش
ــه اي (فوت ۱۹۱۸) و استاد خود ايشان،  ــتادان معاصر عرفان مانند محمدرضا قمش ۱۶۹۱) و اس
محمدعلي  شاه آبادي اشاره مي كند. با وجود اين، اهميت مصباح الهدايه به خاطر معرفت گسترده اي 
كه در آن آمده نيست، بلكه به خاطر تبحر عملي كاملي است كه در هنر عرفان نهفته در آن وجود 
ــته نيست بلكه جلوه و ثمره نگاهي  ــيده از گذش ــه ها و قواعد رس دارد؛ اين اثر براي درك انديش
توانمند و اصيل است. سيدفهري در اين باره گفته است: «روشن است كه [امام خميني] درباره هر 

آنچه كه نوشته است، دانش عملي داشته است.»۴۳ 
ــده امام خميني آثار ديگري با ماهيت عرفاني و شهودي نگاشته  ــخص ش با وجود آن كه مش  
است،۴۴ لكن گونه متفاوتي از دغدغه ها پس زمينه زندگي او را اشغال كرده بود. به هر حال اين 
تربيت اوليه و عميق در حكمت و عرفان نبايد به عنوان دوره اي گذرا تلقي شود، زيرا اين مسئله 
ــدت در شكل گيري اجتماعي كامل او به عنوان يك رهبر سياسي و مذهبي نقش به سزايي  به ش
داشت. وسعت و جامعيت آموزش و علايق او به عنوان يك عالم، او را قادر ساخت تا فراتر از 
علايق محدود يك فقيه متعارف عمل كند. در حقيقت تعداد عالماني كه به طور يكسان در فقه و 
عرفان مسلط بودند، كساني كه از لقب سنتي ذوالجناحين استفاده مي  كنند به ويژه در دوره معاصر 
ــتادي در تعاليم باطني و ظاهري و علايق انقلابي و شديد امام  ــت. هنگامي كه اس ــيار كم اس بس
خميني با فضاي سياسي همراه شد، قابل درك خواهد بود كه چرا بسياري از ايراني  ها، وي را به 
عنوان چهره اي منحصر به فرد و بي نظير تلقي مي كنند، كسي كه به طور ايده آل در وجود خويش 

ويژگي هاي يك معلم، عالم و مبارز و متفكر را داراست.۴۵ 
از اين رو است كه تلفيق ساده عرفان با فعاليت هاي بعدي او چون تعليم فقه و مبارزه فعالانه   
عليه سلطنت پهلوي كه از ۱۹۶۲ به بعد آغاز شد، محل سئوال نيستند؛ زيرا اين فعاليتها به طور 
ــارزي با گرايش روحاني و معنوي امام خميني در هم آميخته بودند. يكي از مواردي كه باعث  ب
ــات درس فقه وي براي طلاب جذابتر و پوياتر از استادان ديگر باشد توانايي او  ــد تا جلس مي ش
براي ايجاد ارتباط ميان جزئيات تخصصي شرع با دغدغه هاي مابعدالطبيعه و معنوي امام بود؛ يا 
به عبارت ديگر «توانايي او در نشان دادن مطابقت شريعت با منطق عرفان و نيز مطابقت عرفان با 
منطق شريعت بود.» ۴۶ گفته مي شود كه امام خميني باعث به وجود آمدن «انقلابي در فقه»۴۷ شد و 
اين انقلاب به واسطه ديدگاه او يعني آنچه را كه مي توان در معنايي خاص، نسبيت در فقه ناميد 
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امكان پذير شده است.۴۸ 
ــازي نگاه و اراده اي كه در عرفان وجود دارد، همانند فعاليت  ــد خالص س به نظر مي رس   
سياسي، به عنوان نوعي انقلاب دروني كه در طول زمان به طور طبيعي همتاي بيروني خود را به 

وجود آورده است در خدمت امام خميني بوده است.
در اين رابطه شايسته توجه است كه او بيان ارزش معيار را به علي ابن ابي طالب مي دهد كه او   
آن را در آستانه حركت به سوي نبرد با معاويه در معناي دروني توحيد بيان داشت؛ و شاهد اين 

امر به اين شرح است:
وقتي كه يك انساني آدم شد به اين مسائل عمل مي كند، زراعت هم مي كند، لكن زراعتي كه 
براي خداست، جنگ هم مي كند. همه اين جنگهايي كه در مقابل كفار و در مقابل ستمگرها 

شده از اصحاب توحيد و از اين دعاخوانها بوده[است].۴۹ 
هنگامي كه در ۱۹۷۸ انقلاب اسلامي به وقوع پيوست امام خميني علل پيروزي آن را با واژگان   
ــه مردم خود را در حضور خداوند قرار داده و موجوديت  ــاده عرفاني بيان كرد و گفت ك فوق الع
خدايي به دست آورده اند.۵۰ اخيراً نيز او بارها شهداي دفاع در مقابل حمله عراق را «پيوستگان به 

لقاءاالله» توصيف نموده است كه عنوان يكي از رساله هاي قديمي وي در مورد عرفان است.۵۱ 

            نشسته، نفر اول سمت راست:  امام خميني در جواني

امام خميني در سال هاي قبل از...
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ــگي امام خميني به عرفان، سلسله دروس تفسير سوره  مهم ترين و آخرين گواه توجه هميش  
فاتحه طي دسامبر ۱۹۷۹ تا ژانويه ۱۹۸۰ است.۵۲ برخلاف جمع كوچك و نيمه مخفي اي كه در قم 
از او درس مي گرفتند، امام خميني اينك به مخاطبان تلويزيون ملي مضامين مهم وحدت وجود و 
معناي اسماء الهي را درس مي دهد و به بسياري از موضوعاتي كه چهل سال پيش در رساله هايش 
مورد توجه او بودند، پوشش مي دهد. شرايط بي سابقه اي كه اين دروس تحت آنها ارائه مي شدند 

بيانگر ميزان تحولات ايجاد شده توسط انقلاب است.
يكي از دلايل اوليه كه امام خميني توانست فراتر از محدوديتهاي مدرسه پيش رود و مخاطب   
ــياري را جذب كند، كلاسهاي وي در زمينه اخلاق بود كه تدريس آن را در اوايل دهه ۱۹۳۰  بس
در قم آغاز كرد و آنچنان كه خود وي اشاره دارد وي تدريس كتاب منازل السائرين خواجه عبداالله 
ــاه آبادي خوانده بود،  ــي اخلاق در تصوف را كه خود با ش ــهور تعال انصاري در باب روش مش
نخست با شماري از طلاب و با يك جلسه در هفته آغاز كرد. خيلي سريع صدها طلبه و عالم در 
كلاسهاي او حاضر شدند كه برخي از آنها افرادي بودند كه به دليل شهرت فزاينده [امام] خميني 
به عنوان مدرس به قم آمدند. در ميان آنها مي توان به سيداحمد فهري اشاره كرد كه اخيراً نوشته: 
«من اين زمان را كه در جلســات و ســخنراني ها شــركت كردم جزء گرانبهاترين ساعتهاي زندگي ام 
محســوب مي كنم. امام در جلســات درس خود، اصول اخلاق اسلام واقعي را تدريس كرد كه جداي 
از انقلاب نبود به گونه اي كه تأثير عميقي بر تمام مخاطبان آن گذاشت.»۵۳ بسياري از مردم شهر قم 
و حتي مسافران ديگر شهرها كه به منظور شنيدن سخنراني ها به قم آمده بودند به جمع طلاب و 
علمايي پيوستند كه در جلسات درس امام شركت داشتند. قسمت بزرگي از صحن مدرسه فيضيه 
كه سخنراني ها در آن انجام مي شد مملو ازجمعيت بود و امام خميني به جاي يك بار، دو بار در 

هفته جلسه داشتند.۵۴ 
چنين پديده اي در آن زمان بي نظير بود. رژيم پهلوي درصدد بود تا نهادهاي مذهبي را منزوي   
ــازد و حتي مانع برگزاري اجتماعات  ــازد و در نزد تحصيل كرده ها، اين نهادها را بي اعتبار س س
ــام در مخالفت با اين حركت با  ــدي موفق بود. با اين حال، ام ــود. (در ابتدا تا ح ــي آنها ش داخل
ــات درس پرمخاطب اخلاق خود با آن مقابله كرد. در نتيجه اولين برخورد علني  برگزاري جلس
وي با مقامات كشور به وقوع پيوست، هنگامي كه رئيس پليس قم به او گفت كه جلسات درس 
ــخ داد: «اين وظيفه من است تا اين جلسات را به هر شكلي كه ممكن است  ــازد او پاس را متوقف س

نگهدارم. اگر پليس بخواهد آنها را متوقف سازد مجبور هستند مرا به زور از تدريس منع كنند.»
پليس به جاي اعمال قدرت، توسط برخي از مأمورانش جلسات درس را در نهادهاي مذهبي   
ــه ملاصادق منتقل كند كه  ــات را به مدرس ــد تا محل جلس برهم مي زدند. امام خميني مجبور ش
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ــكل تر بود. پس از بركناري  ــه فيضيه بود و راه دسترسي به آن مش ــه اي كوچكتر از مدرس مدرس
رضاشاه توسط نيروهاي متفقين در ۱۹۴۱، محل جلسات به مدرسه فيضيه بازگشت و بار ديگر با 
استقبال بسيار روبرو شد. با اين وجود، رژيم يك بار ديگر توانست با اجراي نقشه جلسات درس 

را تعليق و سپس تعطيل كند.۵۵ 
پايان دروس مربوط به اخلاق به معني رها كردن اين موضوع نبود.۵۶ همانطور كه تدريس فقه   
امام خميني رنگ عرفان داشت با مسائل مربوط به درس اخلاق نيز آميخته بود. به علاوه او حداقل 
ــر گرفت. طي دوران تبعيد در نجف او  در يك مورد به طور جداگانه درس اخلاق خود را از س
براي طلاب در مسجد شيخ انصاري يك سري درس در مورد ارتقاي اخلاقي نفس ارائه نمود كه 
در سال ۱۹۷۲ در همان شهر تحت عنوان جهاد اكبر يا  مبارزه با نفس منتشر شد.۵۷ اين درس ها 
از خيلي جهات مجموعه درسهاي معروفي را كه تحت عنوان حكومت اسلامي منتشر شده اند، 

تكميل مي كنند.
يكي از مطالب جالب توجه اصلي درجلسات درس اخلاق كه در قم برگزار مي شد و در تمام   
آثار و بيانات امام خميني منعكس است و تا حدي مي توان آن را به عنوان نوعي شعار شخصي 
ــعبانيه، نيايش  ــش را با ذكر جملاتي از مناجات ش ــت. وي درس تلقي كرد، انگيزه هاي الهي اس

بي نظيري كه همه دوازده امام آن را روايت كرده اند، به پايان مي رساند:
ــاءِ نَظَرها الِيَْكَ حَتّي تَخْرقَ ابَْصارُ  ــبْ لي كَمالَ الانْقِطاعِ الِيَْكَ وَ انَرِْ ابَْصارَ قُلوبنا بضِيَّ ــي هَ الِه

الْقُلوُبِ حُجُبَ النُّور فَتَصِلَ الِي مَعْدِن العَظَمَ ↨ و تَصيرَ اَرْواحُنا مَعَلَّق ↨ بعِزَّقدْسِكَ.۵۸ 
ــپس بار ديگر در  ــش در نجف تكرار شد،۵۹ و س ــات درس ــال بعد در جلس اين جمله ۳۰ س  
سخنراني تلويزيوني كه در بالا ذكر شد آمده است.۶۰ اين يكي از ويژگيهاي قابل توجه امام خميني 
بود كه انقلاب را تا پيروزي رهبري كرد، در حالي كه نگاه او بر «منشأ اصلي شكوه و عظمت... 

جلال و قداست (خدا) بود.»
ــوي بود و جاي  ــاه پهل ــام خميني در قم همزمان با حكومت رضاش ــت ام ــه اول اقام دو ده  
تعجب نيست كه موضع او نسبت به اين سلسله دو نفره در همين زمان شكل گرفت. اعلاميه ها 
ــاره به ديكتاتوري پهلوي اول بود و به نظر امام  ــخنراني هاي او از ۱۹۶۲ به بعد مملو از اش و س
خميني، محمدرضا شاه هيچ گاه نخواست به عنوان «پسر رضاخان» تغيير رويه دهد و از دنباله روي 

از كارهاي وي دست بردارد.
ــلام به عنوان نيرويي سياسي، فرهنگي و  ــاه را حذف اس امام خميني مهم  ترين هدف رضاش  
اجتماعي در ايران مي دانست و اعتقاد داشت كه اين هدف توسط قدرت هاي امپرياليستي و بيش 
از همه توسط انگليس به وي القا شده است كه علما را به طور خاص و اسلام را به طور كلي تنها 

امام خميني در سال هاي قبل از...
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مانع براي اجراي مقاصد خود مي دانستند. او خود شاهد انجام بسياري از اقدامات رضاشاه عليه 
نهادهاي مذهبي بود. در طي مصاحبه من با امام خميني، امام اشاره كرد:

رضاخان تمام روضه هاي ايران را ممنوع كرد، در هيچ جاي ايران يك كسي نمي توانست يك 
روضه اي كه چند نفر محدود حتي باشند نمي توانستند يك چنين مجلسي درست كنند در همين 
ــم كه مركز روحانيت آن وقت و حــالا بود مجلس روضه نبود و اگر بود بين طلوعين تمام  ق
بايد مي شد. قبل از اذان صبح يك عده كمي ۴ تا ۵ تا ۱۰ تا مي رفتند يك صحبتي مي كردند و 
يك ذكر مصيبت مي كردند، اول اذان يا يك قدري بعد از اذان بايد متفرق بشوند، آن مجالس 
را حتي خبرچين ها كه داشتند اشخاصي كه دنبال اينها بودند به جاسوسانشان اطلاع مي دادند و 
تمام را مي گرفتند و از آن بالاتر كه اساس را بهم مي زد اين بود كه روحانيت را از بين ببرند، از 
مخالفت با روحانيت شروع كردند و اينكه عمامه هاي روحانيون را بردارند و كسي حق ندارد 

عمامه داشته باشد.۶۱ 
اين اقدامات به دلايل مختلف اعتراضهاي آشكاري را در پي داشت. مهم  ترين آن اين بود كه   
ــاه هوشيارانه توانست بيشتر عالمان مذهبي برجسته را در آغاز حكومتش با وجود سنت  رضاش
ــناخته شده مخالفت علما با شاه كه به قرن نوزدهم بازمي گشت، ساكت كند. تعدادي از علما  ش
ــيخ عبدالكريم حائري و آيت االله ابوالحسن اصفهاني، مرجع تقليد حتي با رضاشاه در  منجمله ش
ــا از وي درباره درك اين نكته كه وي  ــارس ۱۹۲۴ ملاقات كردند و به وي قول دادند ت ــم در م ق
به ارزشهاي اسلامي۶۲ احترام مي گذارد حمايت كنند. اين مسئله تا ۱۹۲۸ بيشتر طول نكشيد كه 
ــرايطي محتاطانه و ملايم شروع به اعتراض عليه سياستهاي رژيم كرد؛ آن هنگام كه  حائري با ش
رضاشاه قانون لباس متحدالشكل۶۳ را اجرا كرد. بعيد است كه خميني جوان، حائري را به شيوه 
مبارزه جويي بيشتر سوق داده باشد، ولي گفته مي شود كه وي با علماي مختلف كه رهبري قيام 

كوتاه مدت عليه رژيم پهلوي را برعهده داشتند ارتباط داشته است.۶۴ 
ــاركي، دو تن از علماي اصفهان، قيامي  ــين فش براي مثال در ۱۹۲۴ حاج آقانوراالله و ملاحس  
را عليه انحصار دولتي بر كشت ترياك رهبري نمودند. برخي اعتراضات عام ترنيز ابراز گشت و 
حاج آقا نوراالله موفق به گردآوردن جمعيتي از تجار، كسبه و كشاورزان گشت كه همراه او در قم 
تظاهرات كردند تا با جمع كردن حمايت بيشتر به تهران بروند. در قم اين جنبش متوقف شد و 
حاج نوراالله تحت شرايط مشكوكي فوت كرد.۶۵ امام خميني طي يك سخنراني در سال ۱۹۷۷ در 

نجف از حضور خود در اين جنبش ياد كرد.۶۶ 
ــهاي اعتراض آميز به رهبري علما، عليه اعلام  ــال بعد در اكتبر ۱۹۲۸، يكي از جنبش چهار س  
خدمت نظام اجباري در تبريز به وقوع پيوست. هنگامي كه رئيس گروه سربازگيري از تهران به 
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تبريز رسيد، بازاريان مغازه هايشان را 
بستند و زماني دوباره مغازه هايشان 
ــه قبضه مسلسل  را باز كردند كه س
ــور شده بود  كه به تازگي وارد كش
ــتقرار يافت. دو  در وروديه بازار اس
مجتهد بزرگ شهر كه در اين جنبش 
همكاري داشتند، آيت االله ابوالحسن 
انگجي و ميرزاصادق آقا بودند كه هر 
ــت و در ابتدا به كردستان  دو بازداش
ــدند. در  ــپس به قم۶۷ تبعيد ش و س
ــت،  نهايت انگجي به تبريز بازگش
ــا زمان فوتش  ولي ميرزاصادق آقا ت
ــي ماند و امام  ــم باق در ۱۹۳۲ در ق
ــرادي بود كه به  ــي يكي از اف خمين
ــان در خانه اش  ــي با ايش طور دائم

ملاقات مي كرد.۶۸ 
جنبشي در ژوئيه ۱۹۳۵ به وقوع   

پيوست كه دليل آن كشتار در مسجد گوهرشاد بود. يكي از علماي اصلي اين شهر، حاج آقا حسين 
ــكايت بابت اين خشونت آشكار به تهران رفت. در آنجا وي عملاً تحت  قمي بود كه با هدف ش
ــيد، مردم به نشانه  ــهد رس ــت خانگي قرار گرفت و هنگامي كه اخبار گرفتاري وي به مش بازداش
اعتراض در حرم امام رضا جمع شدند و فقط با شليك مسلسلها متفرق شدند. دومين اعتراض چند 
روز بعد در مسجد گوهرشاد به وقوع پيوست كه منجر به كشتار شد. دو تن از علماي برجسته شهر، 
سيديونس اردبيلي و آقازاده كفايي بازداشت و به تهران منتقل شدند. امام خميني به طور اتفاقي در 
آن زمان در تهران بود، و همانطور كه بعدها يادآوري مي كند: «من خودم ديدم كه مرحوم آقازاده تحت 
محافظت و بدون عمامه در كنار جاده نشسته بود، هيچ كس اجازه نداشت با او صحبت كند. آنها وي را 
براي محاكمه به وزارت عدليه بردند.»۶۹ مشخص است كه خبر كشتار در مشهد تأثير عميقي بر امام 
خميني گذاشت، چون هنگامي كه مأموران نظامي به مدرسه فيضيه در مارس ۱۹۶۳ حمله كردند، 

امام بارها اين خشونت را با حوادث مشهد در سال ۱۹۳۵ مقايسه مي كرد.۷۰ 
بدون شك عالمي كه الگوي مبارزه در مقابل رضاشاه بود و تأثير بسيار عميقي بر امام خميني   

                               امام خميني در ميانسالي
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گذاشت، سيدحسن مدرس (فوت ۱۹۳۴) بود.۷۱ او از مدرس به عنوان «رهبر آنهايي ياد مي كرد كه 
عليه ظلم آن سوادكوهي، "رضاخان دزد" ايستادگي كردند.»۷۲ مخالفت مدرس عليه استبداد و استيلاي 
خارجي ها، با توجه به ساده زيستي وي، ظاهراً امام خميني را به شدت تحت تأثير قرار داد. به طور 
مثال با تحسين فوق العاده اي به ياد مي آورد كه مدرس در حادثه اي غرور حاكم اصفهان را با مجبور 
ــه قليان خودش شكست. خاطره ديگري كه توسط امام خميني  ــاختن وي به تميز كردن كاس س
ــبت داده شده اين است كه هنگامي كه براي نمايندگي مجلس انتخاب شد، گاري  به مدرس نس
مي خرد و خودش آن را از اصفهان به تهران مي راند. در تهران يك خانه محقر اجاره كرد كه امام 

خميني غالباً در آنجا به ملاقات وي مي رفت.۷۳ 
ــط امام خميني تكرار شده است،  ــايد مهم ترين روايت از مدرس كه در چندين مورد توس ش  
ــده بودند تا بار  ــد. نيروهاي روس تا قزوين پيش آم ــيه بوده باش ــت او با اولتيماتوم روس مخالف
خواسته هاي خود را سنگين كنند اما مدرس در مجلس به مخالفت با هرگونه امتيازدهي برخاست 
و گفت: «اگر قرار است ما نابود شويم چرا بايد حكم نابودي خود را نيز امضا نماييم؟» امام خميني در 
اظهارنظر در اين مورد گفته است: «رفتار يك رهبر ديني حقيقي بايد چنين باشد. يك مرد نحيف كه 

تنها پوست و استخوان است، اولتيماتوم يك حكومت مقتدر چون روسيه را رد مي كند.»۷۴ 
او در سخنراني تاريخي خود در ۲۷ اكتبر ۱۹۶۴ در محكوم كردن تفويض حقوق كاپيتولاسيون   
ــت  ــت كه در آن مورد او وظيفه خود مي دانس ــاره نمود. ترديدي نيس به آمريكا به اين ماجرا اش
ــيه ايستاده بود، در  ــته هاي روس ــال قبل با موفقيت در  مقابل خواس همانطور كه مدرس چهل س
مقابل سلطه جويي متكبرانه آمريكا مقاومت كند. در آن هنگام پس از يادآوري ماجراي مدرس امام 
خميني گفت: «مجلس از اين مخالفت او شجاعت يافت و اولتيماتوم را رد كرد و روسها هيچ غلطي 
نتوانستند بكنند.» جالب است در اعلاميه اي كه در مدت كوتاهي پس از اشغال سفارت آمريكا در 
نوامبر ۱۹۷۹ صادر شد، امام خميني از جمله مشابهي استفاده نمود: «آمريكا هيچ غلطي نمي تواند 
ــتاد و آن را به عجز  ــد.»۷۵ او همچون مدرس، الگوي خود، در مقابل تكبر يك ابرقدرت ايس بكن

كشاند.
علاوه بر داشتن چنين ارتباطي با علمايي كه مخالف رضاشاه بودند، شواهدي وجود دارد دال   
بر اينكه امام خميني از اوايل دهه ۱۹۳۰ ديدگاه سياسي مستقلي را برگزيد. همانطور كه در قبل 
ــهاي اخلاق تأثيري سياسي داشتند و برخلاف ميل رژيم براي دور ساختن  ــاره شد، كلاس نيز اش
ــرود كه به طور محرمانه در  ــعر مي س نهادهاي مذهبي از مردم بود. علاوه بر اين، امام خميني ش
ــت مي شد و داراي مضموني غالباً سياسي بود. به طور مثال هنگامي كه  ــت به دس محافل قم دس
رضاشاه درصدد بود تا با لغو كاپيتولاسيون خود را به عنوان يك ملي گراي پرشور معرفي كند، امام 
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خميني با شعري به او پاسخ داد كه شامل اين بند بود: 
                كاپيتولاسيون اگر الغا كند تو را          زالغاي اصل مملكت بي خبر كند۷۶ 

يكي از اشعار كامل كه در طي اين سالها همچنان باقي مانده است بهاريه است كه براي استقبال   
ــروده شده است. آمدن بهار به سپاهي  ــالي كه همزمان با تولد امام دوازدهم بود س از نوروز در س
الهي تشبيه شده كه براي براندازي حاكمان ستمگر برپاخاسته و اين شعر با درخواستي از حضرت 

مهدي به پايان رسيد تا كمك خود را دريغ نكند:
               پادشاها! كار اسلام اسـت و اسلامي پريشــان

                                   در چنين عيدي كه بايد هر كسي باشد غزلخوان
               بنگرم از هر طرف هر بيدلي سر در گريبان

                                   خســروا از جــاي برخيز و مددكن زاهل ايمان
               خاصه اين آيت كه پشت و ملجأ اسلاميان شد

                             تا ولايت بــر ولـي عصــر مي باشد مقرر
                             تا نبوت را محمد تا خلافت راست حيدر۷۷ 

ــير امام خميني به صورت نثر درباره مسائل سياسي در  يكي از مهم ترين و اصولي ترين تفاس  
ــد. در اصل اين كتاب يك مباحثة طولاني عليه  ــرار بدون ذكر نام در ۱۹۴۴ منتشر ش كشف الاس
ــيعي را مورد نقد قرار داده و يا به آن حمله كرده  ــلام ش ــندگان مختلف بود كه تعاليم اس نويس
ــتباه تلقي مي كرد، اغلب همراه با نقل قولي از آثار  بودند. امام خميني در نظراتي كه وي آن را اش
هزار ساله بود كه نوشته حكمي زاده (پسر گمراه حاج شيخ مهدي قمي، يكي از علماي قم)۷۸ بود. 
ــود. امام خميني، چندين بار در فرصتهاي  ــه حملات او فراتر از كار يك فرد خالص ب ــي دامن ول
ــندگان مشهور ضدروحانيت و بعد از وي  ــروي (فوت ۱۹۴۶) يكي از نويس مختلف۷۹احمد كس
ــريعت سنگلجي۸۰ اصلاح طلب مذهبي را مورد نكوهش قرار داد. منظور [امام] خميني به  نيز، ش
ــاني دهد كه هم نقش قرباني و همچنين  ــخ تكان دهنده اي به تمام كس تعبير خود آن بود كه پاس
نقش عاملان امپرياليسم با تحريف اعتقادات اسلام شيعي را ايفا كردند و درصدد بي اعتبار ساختن 
مذهب بودند. او آنها را متهم مي سازد كه «قلم آنها ابزاري براي گسترش فساد، بي نظمي و تفرقه و 
تخريب بنيانهاي جامعه است.»۸۱ بازتاب اين اتهامات گهگاه در سخنراني هاي وي در دوره انقلاب 
نيز شنيده مي شد، كه در آنها روشنفكران غيرمذهبي را متهم به امتناع نخبه سالارانه در حمايت از 

اهداف جمهوري اسلامي كرد.۸۲ 
ــيوه اي  ــه داراي لحني آرام در مورد عرفان بود، به ش ــلاف آثار ابتدايي ك ــرار برخ كشف الاس  
پرخاشجويانه و تند نگاشته شده كه بار ديگر در سخنراني ها و اعلاميه هاي بعدي سايه مي اندازد. 
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[امام] خميني با آرايش دادن مجموعه گسترده از مباحث مبتني بر متون ديني و منطق و نقل قول از 
مشاهيري نظير ابوعلي سينا، سهروردي و ملاصدرا، به مواضع مخالفانش با تأثير فوق العاده اي حمله 

كرد؛ گاه با مكث چند لحظه بابت ضرورت برخورد با چنين مخالفان منفوري، تأسف مي خورد.
ــتهاي رژيم پهلوي بود، دليل رد  افزايش موج ضد روحانيون حداقل تا حدودي نتيجه سياس  
ــمار مي رفت. ولي علاوه بر آن بخشهايي در  ــي به ش آثار ضدروحانيت در واقع يك اقدام سياس
ــدت به نكوهش رژيم پهلوي مي پرداخت و به  ــت كه آشكارا و با ش ــرار وجود داش كشف الاس
ــرنيزه»۸۳ حمله مي كرد؛ واژه اي كه مكرراً در  ــاه براي ايجاد و حفظ دولت خود با زور «س رضاش
ــتفاده شد تا نشان دهد كه وضعيت همه بخشهاي دولت  اعلاميه ها و بيانيه ها از ۱۹۶۲ به بعد اس
ــف بار است. «به هر جا كه مراجعه مي كني و با هر كســي كه برخورد مي كني از مردم در كوچه  تأس
ــفته، عقايد مغشوش، نظرات متضاد، منافع شخصي،  و خيابان تا مقامات عالي رتبه، چيزي جز فكر آش

شهوت، گستاخي، جنايت، خيانت و هزاران فساد اخلاقي مرتبط ديگر را مشاهده نمي كني.»۸۴ 
حتي چنين انتقادي از شاه باز هم موجب براندازي سلطنت شاه نشد. [امام] خميني حتي در   
يك مورد بيان كرد، «تا زمان حال هيچ يك از اعضاي اين طبقه [علما] مخالفتي با اصول خود سلطنت 
ــته اســت.»۸۵ هر چند واضح است شكل سلطنت كه از اين به بعد مورد پذيرش امام خميني  نداش
ــت، چون وي پيشنهاد كرد، شورايي از  ــباهت كمي با دولت واقعي سلطنت در ايران داش بود ش
مجتهدان شاه را انتخاب كنند كه اين شاه قوانين الهي را نقض نكند و از سركوبي و خلاف دوري 
كند و كسي باشد كه جان و مال و ناموس مردم را ناديده نگيرد.۸۶ به عبارت ديگر، شاه بايد توسط 
مجتهدين انتخاب شود [و] دوره سلطنت او بستگي به محترم شمردن شرع اسلام دارد. همچنين 
ــت اگر چنين توافقي نيز حاصل شود به معناي ايده آل نهايي نخواهد بود، چون [امام]  واضح اس
ــخص ساخت پذيرش شاه از سوي علما فقط تا زماني ادامه خواهد داشت كه نتوان  خميني مش
ــالاً، پس از آن بود كه امام خميني مصمم به براندازي نهايي  ــچ نظام بهتري ايجاد كرد.۸۷ احتم هي
سلطنت شد. حتماً او كسي است كه مي داند چگونه برنامه هاي خود را پنهان نگه دارد و با راهبردي 
ــت ناپذير به قضاوت درباره نيازها و اهدافي بپردازد كه افكار عمومي به  آنها واكنش نشان  شكس

مي دهد.
ــرار اولين نشانه هاي نظريه سياسي ولايت فقيه را مي يابيم كه بنيان  در هر حال در كشف الاس  
ــكيل مي دهد. در اين مرحله اين نظريه هنوز به صورت   ــي جمهوري اسلامي را تش قانون اساس
نتيجه واضح و غيرقابل انكار باور شيعي ارائه نشده بود. اما امام در درس هاي خود در ۱۹۶۹ در 
نجف بحث را با اين جمله شروع مي كند كه «از روز اول» ولايت فقيه موضوع اختلاف نظر بين 
ــت.۸۸ به هر شكل، اصول اساسي اين نظريه همراه با تبيين مجدد مباحث و براهين  علما بوده اس
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پيشين، لكن با جزئيات بيشتر بار ديگر در نجف به طور آشكار مطرح گرديد.۸۹ 
ــت. يك  ــات بعدي زندگي و كار امام اس ــان دهنده اتفاق ــرار نش از چندين بابت، كشف الاس  
ــمتي از كتاب  ــت. در قس تفاوت فاحش ميان مطالب اين كتاب و بيانات و اعلاميه هاي بعدي اس
كشف الاسرار درباره مسائل تاريخي و عقيدتي كه درباره تفاوت ميان سني و شيعه بحث مي شود، 
امام خميني برخي مسائل بحث انگيز را كه در آثار هر دو طرف ريشه دارد بيان كرده است.۹۰ در 
جلسات درس نجف به اين مسئله به صورتي خلاصه تر و به شيوه اي محتاطانه و اغلب با اكراه،۹۱ 
پرداخته است و همانطور كه نگراني هاي آشكار او درباره اتحاد اسلامي در حال افزايش بود، او 

يكي از طرفداران اصلي تجديد رابطه ميان سني ـ شيعه به ويژه پس از پيروزي انقلاب بود.
شيخ عبدالكريم حائري در سال ۱۹۳۶ درگذشت. نظارت بر نهادهاي مذهبي در آغاز به هيأت   
سه نفره اي متشكل از نزديك ترين همكاران وي يعني آيت االله خوانساري، صدر و حجت محول 
شد، ولي همواره در اين زمينه فقدان دائمي وجود داشت. اين احساس به ويژه پس از فوت آيت  االله 
اصفهاني، مرجع تقليد عام كه در نجف اقامت داشت بيشتر مشهود شد. ممكن بود فردي پيدا شود 
ــد و هم اصفهاني و در عين حال در ايران نيز زندگي كند و رهبري  ــين حائري باش كه هم جانش
فراگير و مؤثري بنا به شرايط حاكم ايران پس از جنگ داشته باشد، زيرا در آن زمان تا حدودي 
نظام سياسي ايران باز بود و حاكي از وجود رقابت سختي ميان نيروهاي ايدئولوژيكي و سياسي 

مختلف و همچنين دخالت شديد نيروهاي خارجي بود.
ــرانجام به عنوان جانشين مشترك انتخاب شد. امام خميني در اين زمان  آيت االله بروجردي س  
يعني در اواسط دهه ۴۰ براي انتخاب وي بسيار فعال بود، حتي به همدان سفر كرد تا علماي مهم 
ــازد تا از بروجردي حمايت كنند.۹۲ بروجردي در زادگاه خويش گاهي با  ــهر را متقاعد س اين ش
رضاشاه مخالفت مي كرد و حتي شنيده شد اعلام كرد «هرگز در برابراقدامات غيرقانوني و اشتباه 
رژيم ساكت نخواهند ماند.»۹۳ امام خميني اميدوار بود هنگامي كه بروجردي به عنوان مرجع عام 
برگزيده شود، مي تواند از قدرت و جايگاه خويش براي مقابله با رژيم به طور مؤثرتر و پيوسته 

بهره گيرد.
ــت و  ــي تر اس ــد بروجردي از حائري غيرسياس ــن ش ــد. اما روش اين اميد به يأس تبديل ش  
ــترش نهادهاي قم و بهبود امكانات آنها بود.۹۴ در طول حوادث  ــتاوردهاي او محدود به گس دس
سرنوشت ساز بيست سال پس از جنگ جهاني دوم، صداي مرجع عام به ندرت براي هدايت و 

راهنمايي مردم بلند شد.
اين برخلاف تلاشهاي امام خميني براي وارد ساختن بروجردي به مسير فعاليت هاي سياسي   
بود. به طور مثال، او نامه اي را به تاريخ ۲۱ آوريل ۱۹۴۹ امضاء كرد كه در آن از بروجردي تقاضا 
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كرد درباره شايعات موجود در مورد اينكه او با برنامه هاي دولت براي تشكيل مجلس مؤسسان 
ــي موافقت كرده روشنگري كند. بروجردي با لحني كمابيش آزرده پاسخ  براي تغيير قانون اساس
ــائل مذهبي مرتبط باشد،  ــي با مس ــروطي كه در قانون اساس ــاه به او اطمينان داده تمام ش داد ش
ــال، او هيچ اعلاميه عمومي در حمايت از  ــت نخورده باقي خواهد ماند و به هر ح همانطور دس
برنامه دولت صادر نكرده است.۹۵ بنا به منابعي موثق، بروجردي گاهي با خميني در سالهاي آخر 

درباره موضوعات مختلف مشورت 
ــهاي عوامل  مي كرد و با وجود تلاش
ــراي برانگيختن بي اعتمادي  رژيم ب
بروجردي نسبت به همكار جوانش، 
ــن دو دوام يافت،  ــه نزديك اي رابط
ولي اين موضوع از سوي فرزند يك 
روحاني برجسته در قم (در گفتگو 
با نويسنده اين مقاله) تكذيب شده 
است. او مي گويد درست است امام 
خميني در طي ماه هاي اول اقامتش 
در قم به خانه بروجردي رفت و آمد 
ــت، ولي از آنجا كه بروجردي  داش
ــازگارتر را  ترجيح مي داد تا افراد س
ــته باشد، به زودي  در كنار خود داش
امام خميني را از آمدن به آنجا دلسرد 

كرد.
حال حقيقت ماجرا هرچه باشد،   

ــت كم در يك مورد ـ مبارزه ضد بهائيت كه توسط فلسفي، واعظ معروف  ــن است كه دس روش
ــد ـ [امام] خميني درصدد اعمال فشار بر بروجردي برآمد. [امام] خميني در طي سفر به  آغاز ش
تهران در تابستان ۱۹۵۵، از طريق گزارشهاي خبري راديو از اعلام حمايت بروجردي از اين مبارزه 
ــنيدن اين خبر ناراحت شد، به اين دليل كه مبارزه را به عنوان مسئله اي در درجه  ــد. از ش آگاه ش
دوم اهميت تلقي مي كرد كه دولت خود مي توانست آن را حل كند. مهم تر آن كه احساس مي  كرد 
ــاند وجهه و اقتدار  ــئله را تا به آخر به پايان برس در صورتي كه آيت االله بروجردي نتواند اين مس
مرجعيت خدشه دار شود. براي جلوگيري از وقوع چنين امري، فوراً به قم بازگشت و به بروجردي 
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بر لزوم قاطعيت در مواردي كه شايد وي آن را نسنجيده آغاز كرده بود تأييد كرد. ولي تلاشهاي 
ــد آيت االله بروجردي دست از مبارزه برداشته  ــت از تهران او متوجه ش او بي نتيجه بود. در بازگش
است. او در اين باره در حالتي حاكي از سرگرداني و سرخوردگي به مرحوم دكتر مفتح، يكي از 
ياران خود گفت: «نمي دانم كه چه دستهايي در بيت آيت االله بروجردي در كار است. به ديدار او رفتم 
و با او صحبت كردم به گونه اي كه وي متقاعد شد تا به مبارزه ادامه دهد، ولي روز بعد ديدم كه وي 

كاملاً تغيير عقيده داده است.»۹۶ 
همانطور كه [امام] خميني پيش بيني كرده بود، مبارزه ضدبهايي واقعاً بدون نتيجه پايان يافت. در   
اوت ۱۹۵۵، فرمانهايي براي تمام استاندارها صادر شد كه محفلهاي بهايي ها را به آنها بازگردانند 
ــمي، بهايي ها «در اين مبارزه پيروز شدند.»۹۷ اين اقدام باعث  ــال ۱۹۵۷ بنا به يك منبع رس و تا س

گسترش نفوذ بهايي ها در طي دهه هاي بعدي شد.
البته همواره چهره هاي مذهبي مشهوري در سالهاي بركناري رضاشاه تا كودتاي اوت ۱۹۵۳   
در فعاليتهاي سياسي جدي و پيوسته حضور داشتند و امام خميني ظاهراً با برخي از آنها ارتباط 
داشته است. آيت االله كاشاني، يكي از علماي فعال مهم در دوران پس از جنگ شناخته مي شد.گفته 
مي شود كه در سر گرفتن ازدواج امام خميني با دختر آيت االله ثقفي، عالم مقيم تهران در سال ۱۹۳۰ 
بسيار كمك كرد. علاوه بر اين، گزارش شده امام خميني در سفرهاي معمولش به تهران، اغلب در 
منزل آيت االله كاشاني اقامت مي كرد و در شب ۳۱ ژوئيه ۱۹۵۳ كه تظاهر كنندگان حامي مصدق به 

خانه آيت االله كاشاني حمله كردند نيز در آنجا بود.۹۸ 
همچنين امام خميني با نواب صفوي (فوت ۱۹۵۶) بنيانگذار مشهور گروه مبارز فدائيان اسلام   
نيز آشنايي داشت. بنا به اظهارات همسر نواب صفوي، نواب بارها با امام خميني در تاريكي شب 

براي فرار از چنگ پليس در خانه ايشان در قم ملاقات كرد.۹۹ 
ــباهتهاي بسيار مهمي ميان برنامه هاي فداييان اسلام و مطالب كشف الاسرار  علاوه بر اين، ش  

وجود دارد كه نشان مي دهد مشورتهايي ميان اين دو انجام شده است.۱۰۰ 
درباره اهميت چنين ارتباطاتي با آيت االله كاشاني و نواب صفوي نبايد اغراق شود. واضح است   
كه از ۱۹۴۱ تا ۱۹۵۳ امام خميني تا حد زيادي از فعاليت سياسي علني خودداري مي كرد. در مي 
۱۹۴۴ اعلاميه اي با ذكر آيه اي از قرآن «قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا الله مثني و فرادي» صادر 
كرد و در آن بر اين نكته تأكيد دارد كه چگونه پيامبران «براي خدا قيام كرده اند». امام خميني اظهار 
ــلمانان امروز برخلاف اين آيه فقط براي منافع شخصي قيام مي كنند و نتيجه آن اين  ــت مس داش
است كه كشورهاي اسلامي تحت نفوذ خارجي ها قرار گرفته اند و با آنكه رضاشاه آن  «مازندراني 
ــت، لكن برنامه هايي كه از «مغز خشك رضاخان» تراوش كرده، در صورتي كه  ــواد» رفته اس بيس

امام خميني در سال هاي قبل از...
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مردم مسلمان ايران بيدار نشوند، اين برنامه ها همچنان ادامه مي يابد.۱۰۱ 
براي اتخاذ سكوت علني امام خميني تا قبل از ۱۹۶۲ دلايل مختلفي وجود دارد. مهم ترين اينها   
وفاداري امام خميني به نهاد مذهبي است كه قبلاً در مورد آن گفتيم و نيز اين باور كه تحول در 
حكومت و اجتماع بر اساس مباني اسلامي تنها از طريق علما به عنوان يك نهاد هماهنگ و تحت 
رهبري مرجع تقليد امكان پذير است. بروجردي همانطور كه گفتيم اساساً اهل سكوت بود و به 
چالش كشيدن موقعيت او نه تنها بي احترامي به شخص او بلكه به كل مقوله مرجعيت مي بود. به 
ــتگي در عزم مشترك در قم هيچ گونه نتيجه مشخصي را به بار نمي آورد زيرا  علاوه چنين گسس
اكثريت علما از نظر دل مشغولي هايشان به طور مشخص غيرسياسي بودند و سال ها بعد از اين هم 
همانطور ماندند. اعتراضات [امام] خميني در سال ۱۹۶۹ در مورد حضور «شبه مقدس ها» (يعني 
علمايي كه ظاهراً به خاطر دوري از امور دنيوي از سياست پرهيز مي كردند) در نهاد دين جلوه اي 

از ناخرسندي قديمي وي در اين باره بود.۱۰۲ 
علاوه بر اين، جناح هاي سياسي و عقيدتي فعال بين سال هاي ۱۹۴۱ و ۱۹۵۳ به شدت متنوع   
بودند و كساني  كه وارد عرصه سياسي شده بودند همچون كاشاني و صفوي، اجباراً تن به انواع 
گوناگوني از عقب نشيني ها داده بودند كه با خلق و نگاه امام خميني بيگانه بودند. مسلماً تضميني 
ــازي صنعت نفت و  ــي كه ظاهراً بر ملي س نبود يا حتي احتمال آن نمي رفت نتيجه مبارزه سياس
قدرت ويژه شاه متمركز بود به ايجاد نظامي اسلامي منجر شود. يادآوري اين نكته مهم است كه 
اجراي قانون اساسي ۷ـ۱۹۰۶ در صدر فهرست تقاضاهاي احزاب مختلف در اين دوره است اما 
در اين زمان اين امكان وجود دارد كه امام خميني چندان اين قانون را محترم نمي شمرده است. 
در كشف الاسرار پيشنهاد اجراي اصل ۲ متمم قانون اساسي ۱۹۰۷ را مطرح ساخت كه مربوط به 
تشكيل هيأت مجتهدين براي نظارت بر مجلس بود.۱۰۳ ولي اين پيشنهاد احتمالاً بيشتر مصلحتي 
ــال ۱۹۶۲ منتشر  ــئله حقيقت دارد كه امام خميني در برخي از اعلاميه هايي كه در س بود. اين مس
ساخت مجدداً به قانون اساسي استناد كرد، ولي اين ديدگاه به طور علني در جلسات درس نجف 
منعكس شد كه مفاد قانون مشروطه در اصل برگرفته از قوانين اساسي بلژيك، فرانسه و قوانين 
ــت. [و] به خوبي با نظرات او درباره مسائل طي سالهاي ۵۳ـ۱۹۴۱ مطابقت  حقوقي انگليس اس

داشت.۱۰۴ 
ــتم به نظر بسياري از علما  ــروطه در طي اولين دهه قرن بيس علاوه بر اين، تاريخ جنبش مش  
ــلامي بود. به  ــي بود كه در اصل اس براندازي تدريجي و خيانت چهره هاي غيرمذهبي، به جنبش
خوبي براي امام خميني و بسياري ديگر روشن بود كه فرايند مشابهي در اوايل دهه ۱۹۵۰ در حال 
تكرار شدن است. كاشاني بسيار در بسيج مردم در حمايت از مصدق و مبارزه او براي ملي سازي 
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ــياري از علما پس از اين حادثه، مصدق را فردي مي ديدند كه  صنعت نفت ايران مؤثر بود.۱۰۵ بس
با ناسپاسي و شيوه هاي خاص غيرمذهبي پاسخ محبت كاشاني را داد. اگر امام خميني به راستي 
در شب ۳۱ ژوئيه ۱۹۵۳ در خانه كاشاني حضور مي داشت، مسلماً چنين نتيجه اي اجتناب ناپذير 
ــت كه  بود. اين كه احتمالاً او براي مصدق چندان احترامي قائل نبود و يا وي را فردي نمي دانس
شايسته همكاري باشد، با بي اعتبار ساختن تدريجي مصدق كه در جمهوري انقلاب اسلامي به 

وقوع پيوست، قابل تأييد است.
در طي سالهاي ۱۹۴۱ و ۱۹۵۳ پس از آنكه رهبري مذهبي در شرايط بدي قرار داشت و صحنه   
سياسي آشفته و نااميدكننده بود، فعاليت اصلي امام خميني در طي آن سالها، تدريس فقه و اصول 
ــيوه اي مؤثر  بود. چنين فعاليتي نه تنها ضرورت اوليه براي ظهور او به عنوان يك مرجع، بلكه ش
براي تغيير موضع سياسي و روشنفكري رايج در قم و همچنين زمينه اي براي تعليم نسلي از علماي 

مبارز بود كه نقش مهمي در حوادث منجر به ايجاد جمهوري اسلامي ايفا كردند.
ــاگردان  ــي به تقاضاي آيت االله منتظري و آيت االله مطهري كه در ميان ش ــام خمين در ۱۹۴۶ ام  
ــروع به تدريس فقه و اصول در مقطع خارج  و نزديكان او در قم از همه به او نزديكتر بودند، ش
نمود. اولين متن انتخابي وي فصل مربوط به اثبات عقلي در جلد دوم كفايت  الاصول به قلم آخوند 
خراساني بود.۱۰۶ بنا به گفته مرحوم آيت االله بهشتي ابتدا تعداد طلاب حاضر زياد نبود و از سي نفر 
ــركت كنندگان افزايش يافت و تا هنگام دومين درس اصول  تجاوز نمي كرد.۱۰۷ به تدريج دايره ش
امام خميني (يعني تقريباً ۱۹۵۱) تعداد مستمعين به ۳۰۰ نفر رسيد.۱۰۸ ارائه اين درس در بار سوم 
تعداد طلاب را به ۵۰۰ نفر افزايش داد و جلسات درس امام خميني را، به استثناي كلاس آقاي 
ــردي كه از اعتبار مرجعيت برخوردار بود، به بزرگ ترين كلاس در قم تبديل نمود.۱۰۹ پس  بروج
از فوت بروجردي در ۱۹۶۱ جلسه امام خميني تا نوامبر ۱۹۶۴ همچنان بزرگ ترين كلاس در قم 
بود. تخمين زده اند كه در سال ۱۹۶۴ تعداد مستمعين درس او به ۱۲۰۰ نفر رسيده بود كه در تاريخ 

معاصر نهاد ديني تشيع بي سابقه بود.۱۱۰ 
حضور اين تعداد طلاب در جلسات درس او قابل پيش بيني نبود. در حالي كه امام خميني خود   
شاگرد شيخ عبدالكريم حائري بود، اين موضوع را با همدرس خود آيت االله آملي، در ميان گذاشت 
كه دوست دارد اصلاحاتي اساسي در روشهاي تدريس رايج در حوزه هاي علميه به وجود آورد 
تا انديشه مستقل تشويق گردد و براي طلاب روشن گردد آنچه مشغول تحصيلش هستند قابليت 
به كارگيري در جامعه را دارد.۱۱۱ شيوه تدريس او گام مهمي در جهت تحقق چنين اصلاحاتي بود. 
ــنت، كلاسهاي فقه و اصول او بر مطالعه متون كفايت الاصول، مكاسب شيخ مرتضي  با حفظ س
انصاري، آثار شخصيتهاي تقريباً معاصر مانند آقاضياءالدين عراقي و ميرزاحسين نائيني به همراه 
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حائري استاد خود او متمركز بود. ولي نگرش او نسبت به اين مراجع به هيچ وجه پذيرش مطلق 
نبود و به خصوص منتقد فرضياتي بود كه در نظريه هاي اصول نائيني نهفته و به طور كل در آن 
زمان در قم مورد قبول بود.۱۱۲ وي شاگردان خود را به داشتن چنين موضعي ترغيب مي  كرد. گفته 
مي شود آيت االله منتظري يكي از شركت كنندگان فعال گفتگوهايي بود كه اغلب در جلسات درس 

امام خميني درمي گرفت.۱۱۳ 
ــادگي و فصاحت بيان، پرهيز از ارائه اصطلاحات تخصصي  از ديگر ويژگي هاي درس او س  
مگر در موقع ضرورت و مهم تر از همه توانايي مرتبط ساختن مسائل تخصصي فقه و اصول به 
ــلام اعم از اخلاقي، عرفاني، فلسفي، سياسي و اجتماعي بود.۱۱۴ فقه و اصول نقطه  ديگر ابعاد اس
ــتمعين امام خميني جلسات درس او را به عنوان بيان قوي و اصيل كل اسلام  آغاز بودند اما مس

تجربه مي كردند.
معروف است اصل تربيتي نهفته در نظام مدرسه همواره به انتقال بيش از يادگيري رسمي از   
ــگي مدرسه پرورش و انتقال معيارهاي دقيق رفتاري  ــاگرد احتياج دارد. وظيفه هميش معلم به ش
و فكري جهان بيني شفاف و توانا بوده است. ولي به ندرت يك معلم چنين تأثير تعيين كننده اي 
ــته كه از طريق آنها بتواند بر جامعه خود آنگونه كه امام خميني در جلسات  ــاگردانش داش بر ش
ــري و منتظري كه به طور كلي  ــول عمل مي كرد نيز تأثير گذارد. علاوه بر مطه ــه و اص درس فق
ــخصيتهايي برجسته در انقلاب اسلامي و در دولت جمهوري اسلامي بودند، افرادي به شمار  ش
مي روند كه تحت تعاليم امام خميني متوجه نيروي بالقوه انقلابي اسلام شدند. همانطور كه يكي از 
آنها، مرحوم آيت االله باهنر به من گفت: «امام در ما حس اصالت معنوي، مسئوليت و تعهد، غناي 
روحي و فكري ايجاد مي كرد؛ حرفهاي او تا روزها پس از آنكه قم را براي وعظ در ماه رمضان 

ترك مي كرديم طنين انداز بود.»۱۱۵ 
ــه عنوان جايگزين  ــياري امام خميني ب ــردي فوت كرد و از نظر بس ــت االله بروج در ۱۹۶۱ آي  
احتمالي او در مقام مرجعيت مطرح شد. اما به نظر مي رسد ابتدا او سعي داشته از اقدامات مربوط 
به طرح جانشيني خود ممانعت  كند. وقتي يك خبرنگار روزنامه از او اجازه عكس گرفتن و درج 
شرح حال مختصري در يك مقاله در مورد جايگزينهاي احتمالي بروجردي را نمود، او موافقت 

ننمود.۱۱۶ 
اعلام رسمي آمادگي احراز مرجعيت به طور كلي با انتشار برخي آثار درباره فقه و به ويژه   
ــود. امام خميني در ابتدا  ــاله عمليه فراهم مي ش ــي كتاب راهنماي اعمال مذهبي يعني رس نوع
درخواست همكاران نزديك خود جهت كسب اجازه براي انتشار آثار فقهي ايشان را نپذيرفت، 
ــاختند كه اين امر يك تكليف شرعي است با آن موافقت كرد.  ولي وقتي آنها وي را متقاعد س
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ــان را به عنوان ضميمه اي بر  ــان، اولين بخش از فتواهاي ايش از اين رو آنها با هزينه شخصي ش
ــير امام خميني بر عرو↕ الوثقي سيدمحمدكاظم  ــيل ↨النجا↕ آيت االله اصفهاني و پس از آن تفس وس
ــابه كه توضيح المسائل خوانده مي شود به  ــاله عمليه او كه همانند آثار مش يزدي و در آخر رس

چاپ رساندند.۱۱۷ 
به اين ترتيب روند اعلام آمادگي براي مرجعيت تكميل شد و بسياري به تقليد از امام خميني   
ــنتي پيشتر  ــبت به روش س به عنوان مرجع پرداختند. اما رهبري امام به نحو قابل ملاحظه اي نس
ــروع  ــاه ش ــب بود ابتداي نقش او به عنوان رهبر با يك اقدام عليه رژيم ش مي رفت و كاملاً مناس
ــود. اين مبارزه پاييز ۱۹۶۲ براي لغو قانون جديد حاكم بر انتخابات انجمنهاي ايالتي ـ ولايتي  ش
بود.۱۱۸ خود مسئله در درون خود بي اهميت بود اما نقطه آغازي براي جنبش عليه حكومت پهلوي 
ــه ۱۹۷۹ به پيروزي انجاميد.  ــده در فوري ــري مراحل تعيين ش فراهم نمود كه با عبور از يك س
حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني به من گفت در پاييز ۱۹۶۲ نه تنها معلوم شد خلأ ناشي از فوت 
آيت االله بروجردي پر شده است بلكه شرايط يك رهبري قاطع تر، همه جانبه تر و مؤثرتر در حال 

برآورده شدن بود.۱۱۹ 
مي توان شصت سال اول زندگي امام خميني را به عنوان مرحله آمادگي، به صورت آگاهانه و   
ناآگاهانه براي حوادثي دانست كه از ژوئن ۱۹۶۲ به وقوع پيوست. چون قيام ۱۵ خرداد، سالهاي 
تبعيد و تزلزل ناپذيري، سيزده ماه مبارزه و از خودگذشتگي كه منجر به سرنگوني شاه شد و شش 
سال اول پر از آشوب انقلاب اسلامي، عناصر مختلفي از جهان بيني او به واقعيت پيوست و براي 
برعهده گرفتن مسئوليت سنگين رهبري ـ امامت، به معناي كلي و اصلي كلمه آماده شد. [امام]  در 
ميان روحانيون حوزه علميه تنها فردي بود كه خود را آماده ايفاي نقش سياسي ـ اجتماعي عليه 
پيروزي ظاهري گرايشهاي غيرمذهبي آن دوره كرد و اين فكر را ابتدا براي نزديكان و شاگردانش، 
ــور او از اسلام در ابتدا از  ــپس براي جامعه ايران به طور كلي بازگو كرد كه بينش جامع و پرش س

دوره جواني به وجود آمده بود.
مورد جمهوري اسلامي ايران تاكنون در تاريخ معاصر هيچ يك از سرزمين هاي اسلامي مشابهي   
ــته است و يقيناً از ويژگي هايي برخوردار است كه به آن يك نشان مشخصاً ايراني مي دهد  نداش
و تكرار آن را عيناً در ديگر نقاط بعيد مي سازد. (مهم تر از همه انتظار علماي شيعه مبني بر پيروي 
اجتماع و سنت بارز خصومت آنها با قدرت هاي سكولار است). اما از يك نظر انقلاب را مي توان 
نمونه يكي از عام ترين بن مايه ها در طول تاريخ اسلام دانست و آن جنبش معنوي و احياي سياسي 
ــي از ظهور شخصيتي با صلاحيت ترديد ناپذير اخلاقي و تمايل مشتاقانه جامعه  ـ اجتماعي ناش
ــد. اين گونه جنبش ها به ويژه در قرون ۱۸ و ۱۹م، هنگامي كه خلق هاي  به اطاعت از وي مي باش

امام خميني در سال هاي قبل از...
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مسلمان مورد حمله همه جانبه امپرياليسم قرار گرفتند فراوان شد. از سنگال تا اندونزي واكنش همه 
كشورها به حمله قدرت هاي اروپايي، تحت رهبري شيوخ صوفي بوده است. به رغم اختلافات 
عظيم در شرايط سياسي و آگاهي عقيدتي كه آن جنبشهاي اوليه را از انقلاب اسلامي ايران متمايز 
ــترك وجود دارد و آن وفاداري ديني در مسير مبارزه سياسي به  ــازد، يك عامل بنيادين مش مي س
شخصيتي است كه تجسم سنت در پاك ترين و اصيل ترين معناي آن تلقي مي شود. امام خميني 
را در اين ديدگاه عمومي از تاريخ اسلام علاوه بر علماي مبارز شيعه اي كه او به عنوان سرمشق 
معرفي مي كند، مي توان وارث همه شخصيتهايي چون سيداسماعيل شهيد در هند، اميرعبدالقادر در 
الجزاير، و شيخ شامل داغستان دانست. مرحله اول انقلاب اسلامي كه به نابودي رژيم شاه انجاميد، 
بدون وجود يك حزب سياسي مردمي، يك ارتش چريكي يا هر شكل ديگري از سازمان سياسي 
معمول در جهان مدرن به ثمر رسيد. آنچه در موفقيت آن تعيين كننده بود، وفاداري و اطاعت توده 
ــاس سنت اسلامي را  ــخصيتي بود كه از نظر آنها صلاحيت كامل اخلاقي بر اس مردم ايران از ش

دارا بود.
جاذبه ماندگار امام خميني به هيچ وجه محدود به ايران يا جوامع شيعه خاورميانه نيست. تعداد   
ــتياق به پيام همبستگي او پاسخ داده اند.  ــلمانان در آسيا و آفريقا با گرمي و اش ــماري از مس بي ش
ــا تا مانيل يافت. با در نظر گرفتن محبوبيت  ــتاها از مومباس تصاوير او را مي توان بر ديوار روس
وسيع امام در ميان امت وسيع تر اسلامي و نيز شكنندگي و تصنع بسياري از ساختارهاي سياسي 
در سرزمينهاي اسلامي، منطقي نيست كه پيش بيني كنيم انقلاب اسلامي در ايران موردي منزوي 
و استثنايي باقي بماند. شكل گيري شخصيت امام خميني به عنوان رهبر همچنان ممكن است با 

دامنه اي به مراتب گسترده تر از تاريخ ايران از آب درآيد.

پانوشتها
٭ اين مقاله برگرفته از كتاب اسلام، سياست و جنبشهاي اجتماعي، نوشته ادموند برگ و م. لاپيدوس ايرا، است كه در 

سال ۱۹۸۸، در لندن توسط انتشارات ا.ب.توريس به چاپ رسيده است.
1- Kintur.
2- Lucknow.
3- Kingdom of Awadh.

۴- اين گزاره را نبايد تأييدي بر نامگذاري ساده انگارانه «رژيم خميني» براي جمهوري اسلامي دانست. اين نامگذاري به 
معني ناديده گرفتن عمق ريشه هاي مردمي نظام جديد و نفي اين امر است كه قانون اساسي جديد حق نظريه ولايت 
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فقيه امام خميني را ادا نكرده است. (نگاه كنيد به اظهارنظرهاي او به نويسنده در مصاحبه ۲۹ دسامبر ۱۹۷۹، از:
Imam Khomeini, Islam and Revolution, ed. and trans. Hamid Algar [Berkeley: Mizan Press, 1981], p 342.

۵- بدنيست تصريح كنيم كه برخلاف برخي شايعات عنوان امام براي خميني به هيچ وجه به معني آن نيست كه او 
امام دوازدهم است كه ظهور كرده يا جزء معصومين محسوب مي گردد. اين عنوان را نعمت ميرزازاده ابتدا در اشعار 
خود در ۱۹۶۴م در مورد خميني به كار برده و تا ۱۹۷۷ كاربرد عمومي پيدا ننمود. در اين هنگام ضرورت عنواني 
براي جايگزيني يا حداقل تكميل عنوان آيت االله كه به روشني كافي نبود و صدها نفر آن را حمل مي كنند، حس شد. 
امام در معناي اصلي خود، نه معني تكنيكي و تخصصي آن، بهترين عنوان محسوب مي شد. به حامد الگار، ايران و 

انقلاب اسلامي (تهران ۱۹۸۱/۱۳۶۰) ص ۱۶ـ۲۱۵ نگاه كنيد.
6- Gazetteer of the Province of Oudh (Allahabad, 1877), Vol. 2, p. 112.

7- See the article “Khomeini Spirit Pervades Family’s Ancestral Home,” Kayhan International;, February 

1979.

و به گفته س.ا.ا. رزوي خاندان كينتوري در قرن ۱۴ از نيشابور به هند آمد. نگاه كنيد به:   
A Socio-Intellectual History of Ithna’Ashari Shi’i in India (Canberra, 1986), Vol. 2, p. 164.

۸- در مورد ميرحامد حسين به محسن الامين، اعيان الشيعه، ج ۱۸ (بيروت ۱۳۹۳) صص ۱۲ـ۱۱۰ و در مورد عبقات 
به محمدرضا حكيمي، «چهارصد كتاب در شناخت شيعه» (گردآوري) يادنامه علامه اميني (تهران ۱۳۵۲) صص 
۵۴ـ۵۵۲ نگاه كنيد. امام خميني اين كتاب را در اوايل دهه ۱۹۳۰ در قم تدريس مي  كردند. به آيت االله صدوقي در پيام 
انقلاب، ش ۵۲ (اسفند ۱۳۶۰) در كتاب كشف الاسرار نيز مكرراً به آن اشاره شده است (تهران، تاريخ نشر نامعلوم) 

به ويژه در صص ۱۴۱ و ۱۵۷ نگاه كنيد.
۹- س. ح. ر. بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني (نجف، تاريخ نشر نامعلوم)، ص ۲۰.

نام برده كه پدربزرگ جدش  از سيد احمدي  (بيروت ۱۳۸۰)، ج ۹، ص ۲۱۱  اعيان الشيعه  ۱۰- محسن الامين در 
زين العابدين موسوي بوده است. اين نام جد سيدهاي كينتور بوده است. پس سيداحمد موردنظر (كه در ۱۸۸۶ كتابي 

با عنوان معين الوارثين را به زبان فارسي تكميل كرده) ممكن است پدربزرگ امام خميني باشد.
۱۱- براي تشريح مفصل آخرين سالهاي پادشاهي اَود ر.ك:

Abdul Halim Sharar Lucknow: The Last Phase of an Oriental Culture, trans. E, S. Harcourt and F. Hussain 

(London: Elek1975), pp. 50-75. 

حجت  الاسلام سيداحمد خميني پسر امام گفته است كه يك دليل براي تصميم جدش براي اقامت در ايران ممكن 
است اختلاف با حكام اَود بوده باشد. (مصاحبه، جماران، ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۲).

۱۲- س. ح. ر. بررسي و تحليلي...، ص ۲۳.
۱۳- مصاحبه با مرحوم آيت االله سيدمحمدحسين بهشتي، تهران، ۲۸ دسامبر ۱۹۷۹، همسر بهشتي نوه ميرمحمدتقي 

مدرس است.
۱۴- در Khomeini, Islam and Revolution, pp 124,334 و بسياري ارجاعات ديگر به شيرازي در سخنراني هايش گفته 
مي شود. سيدمصطفي علاوه بر تحصيل نزد شيرازي از همه علماي مهم نجف اجازه (گواهي تكميل درس) داشته 

است. به علي رباني خلخالي، شهداي روحانيت شيعه در يكصد ساله اخير (قم ۱۴۰۳) ص ۱۱۲ نگاه كنيد.
۱۵- خلخالي، شهداي روحانيت، صص ۱۱۱ـ۱۱۰.

Heinz Nussbaumer, Khomeini: Revolutionär, in Allahs Namen (Munich: W. Heyne, 1979), pp. 20-23.

ــيداحمد براي من بازگو شد  ــط س ــيدمصطفي وجود دارد و آنچه كه توس ــياري درباره فوت س گفته هاي متفاوت بس
(مصاحبه، ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۲)، اين است كه سيدمصطفي به عنوان قاضي شرع در خمين مردي را به جرم روزه خواري 
آشكار در ماه رمضان اعدام كرد. اقوام اين مرد براي خونخواهي وي نقشه مرگ سيدمصطفي را در زماني كه وي در 
حال سفر به اراك بود كشيدند. صاحبه، خواهر او گروهي را براي تعقيب قاتل و بازگرداندن او به خمين براي اعدام 
تشكيل داد. زني با اراده قوي كه مسئوليت اعدام را بر عهده گرفت ولي قبل از آن دخترش از او خواست تا او را ببخشد. 
چون او خاطرخواه قاتل دايي اش بود و اين مسئله راز آشكاري در خمين بود كه سوگواري طولاني و بيش از اندازه او 

امام خميني در سال هاي قبل از...
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به خاطر قاتل است و نه براي دايي اش.
[توضيح فصل نامه: آيت االله سيدمرتضي پسنديده درباره شهادت پدرش مي  گويد: در سال ۱۳۲۰ق «عضدالسلطان» والي 
عراق (اراك كنوني) بود و نايب الحكومه خمين نيز زيرنظر او مشغول بود. در اين سال تعدي خوانين بسيار اوج گرفته 
و اوضاع خمين بسيار نابسامان شده بود. جعفرقلي خان، ميرزاقلي  سلطان و بهرام خان خيلي به مردم تعدي مي  كردند. 
ــمت الدوله كه در رأس همه بود، بهرام خان را زنداني كرد و وي در همين  البته بهرام خان از آن دو زورگوتر بود. حش
ــلطان بيشتر مشغول تعدي به مردم  ــد و يا اينكه فوت كرد. بعد از آن، جعفرقلي خان و ميرزاقلي  س ــته ش زندان يا كش
ــان بردارند. پدر ما هم كه  ــدند و پدر ما نيز جلوگيري مي كردند. اينها نيز تصميم گرفتند پدر ما را از جلوي راهش ش
ــفته مي بيند، براي گزارش اين وضعيت به والي و كمك جستن از وي قصد رفتن به عراق (اراك  ــيار آش اوضاع را بس
كنوني) مي كنند. جعفرقلي خان و ميرزاقلي  سلطان هم به بهانه ديدن والي و گرفتن شغل از ايشان، قصد رفتن با پدر ما 
را مي كنند. يعني جزء اتباع پدر ما باشند. نزد پدر ما مي آيند كه ما را هم به عراق ببريد تا عضدالسلطان كاري هم به ما 
واگذار كند. پدرم مي گويد لازم نيست با من بياييد. من از والي براي شما شغل مي گيرم. بنابراين آنها در خمين مي مانند. 
در اين بين، زن يكي از اين دو نفر كه دختر صدرالعلما بود، به پدر ما اطلاع مي دهد كه اينها نسبت به شما سوءنيت 
ــوي عراق  ــوار و تفنگچي به س ــپس با ۱۵ـ ۱۰ س دارند. پدر ما مي گويد غلط مي كنند. جرأت اين كارها را ندارند. س
حركت مي كنند... در حالي كه ايشان جلو و سواران همه عقب بودند... كه مي بينند دو سوار به آنها نزديك مي شوند. 
آن دو همان جعفرقلي خان و ميرزاقلي سلطان بودند. آقا (پدر ما) مي گويد: قرار نبود شما بياييد. جواب مي دهند ما قرار 
شما را نمي توانستيم اطاعت كنيم. سپس مقداري نبات به پدر ما تعارف مي كنند و ناگهان تفنگ ميرزاآقا را از دوشش 
برمي دارند و از روبه رو به سيدمصطفي حمله مي كنند. تير به قلب ايشان اصابت كرد... در همان جا، جان به جان آفرين 
تسليم كرد... در چهارم ربيع الاول ۱۳۲۳، قاتل را براي اعدام به ميدان بهارستان بردند. به من و آقاي هندي، چون بچه 
بوديم و متأثر مي شديم، گفتند كه به منزل برويم. ما نيز به عباس آباد برگشتيم و سايرين به ميدان رفتند. مطابق رسم آن 
روز، قاتل، ميرغضب و شاه كه همگي در ميدان حاضر بودند، لباس قرمز بر تن داشتند. در آنجا سر «جعفرقلي خان» 
را بريدند.] (خاطرات آيت االله پسنديده، به كوشش محمدجواد مرادي نيا، دفتر ادبيات انقلاب اسلامي، چ اول، تهران، 

۱۳۷۴، صص ۲۶ـ ۱۸).
۱۶- سخنراني براي مردم در تاريخ ۱۱ مارس ۱۹۷۹، متن در رهنمودهاي امام (تهران، ۱۹۸۱/۱۳۵۹)، ج ۱، ص ۳۹.

۱۷- س. ح. ر، بررسي و تحليلي...، ص ۲۳. سيدمصطفي نيز سه دختر داشت: ملوده، آقازاده و فاطمه. همه شش فرزند 
او از يك مادر هستند. به خلخالي، شهداي روحانيت، ص ۱۱۲ نگاه كنيد. 

۱۸- به شعرهاي بي نام كه در: بي نام، بي جا، پيشواي اسلام، ص ۲۲ آمده نگاه كنيد.
۱۹- به نظر مي رسد كه صاحبه، زني بسيار قوي و دلير بود، به طور مثال، علاوه بر مسئوليت اعدام قاتل برادرش (ر.ك: 
به شماره پاورقي ۱۲ در بالا) يك بار در نزاع دو خانواده كه به يكديگر تيراندازي مي  كردند مداخله كرد و آنها را 

آشتي داد: مصاحبه با سيداحمد خميني، ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۲.
۲۰- س.ح.ر، بررسي و تحليلي...، ص ۲۵. عادتهاي بي عيب و منظمي كه امام بعدها در زندگي اش آنها را پرورش 
داد ظاهراً در دوران كودكي اش وجود نداشته، هر چند در گذشته نيز داراي انرژي بسيار بوده و با توجه به سنتهاي 
خانوادگي، وي در تمام روز با شدت تمام در جوي و دشتهاي خمين بازي مي كرد و شبها با لباس كثيف و پاره به 

خانه بازمي گشت. مصاحبه با سيداحمد خميني، ۱۸ سپتامبر ۱۹۸۲.
۲۱- [توضيح فصل نامه: جلال الدين فارسي از امام خميني نقل مي كند كه «آن وقتي كه جوان بوديم، در محل (ظاهراً 
خمين) اختلاف و كشمكش بود. ما مي رفتيم روي اين كوه، آنها مي رفتند روي آن كوه. يك تير ما مي انداختيم براي 
آنها، يك تير آنها مي انداختند براي ما.»] (فارسي، جلال الدين، زواياي تاريك، دفتر ادبيات انقلاب اسلامي، اول، تهران، 

۱۳۷۳، ص ۵۰۸).
۲۲- گفتگو با سيدمرتضي و آيت االله پسنديده كنوني، قم، ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۹.

۲۳- متن سخنراني در روزنامه جمهوري اسلامي، ۱۶ دي ۶/۱۳۵۹ ژانويه ۱۹۸۱.
۲۴- س.ح.ر، بررسي و تحليلي...، ص ۲۶، عليرغم احترام عميقي كه امام براي نهادهاي مذهبي ايجاد كرد، ولي در 
نخستين تماسهايش مقهور جذبه شيخ عبدالكريم حائري نشد. در هنگام گفتگو با پسرش به ياد آورد كه يك روز 
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در اراك متن سيوطي را درباره دستور زبان عربي همراه با طلاب دوره مقدمات مي خواند. حائري در همان حياط 
در حال تدريس فقه براي گروهي از طلاب مقطع خارج بود، اما شلوغي جلسه درس آنها موجب اختلال در تمركز 
خميني جوان و دوستان او شد. از اين رو خميني به سوي حائري رو كرد و از او مؤدبانه اما قاطعانه درخواست كرد 

تا آرامتر صحبت كند: مصاحبه با سيداحمد خميني، ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۲.
۲۵- به خصوص اين نكته قابل ذكر است كه امام خميني، هيچ گاه؛ البته با توجه به اطلاعات من، از سيدجلال الدين 
اسدآبادي به عنوان شخصيتي ياد نكرده است كه توسط تاريخ نگاران اسلامي دوره معاصر تا حد يك اسطوره معرفي 

شده است.
۲۶- براي مطالعه زندگي و دستاوردهاي حائري، به محمدمهدي موسوي اصفهاني، احسن الوديعه (نجف، ۱۳۸۸/

۱۹۶۸)، صص ۶۹ـ۲۶۸؛ محمدشريف رضي، آثارالحجه (قم، ۱۹۵۳/۱۳۳۲)، ج ۱، صص ۷۲ـ ۱۵ نگاه كنيد.
۲۷- س.ح.ر. بررسي و تحليلي...، صص ۲۷ـ۲۶.

۲۸- همانجا، صص ۲۷ـ۲۶، براي مطالعه زندگينامه كوتاه يزدي به منوچهر صدوقي سهي، تاريخ حكماء متأخرين 
صدرالمتألهين (تهران، ۱۹۸۰/۱۳۵۹)؛ ص ۶۸ نگاه كنيد.

۲۹- براي مطالعه درباره ميرزاآقا، سيدجواد، به كتاب رضي، آثارالحجه، ج ۲، ص ۱۸۳؛ سهي، تاريخ...، صص ۶۷، 
۳۴ـ۱۳۳؛ مقدمه سيداحمد فهري درباره ميرزاآقا جواد ملكي تبريزي، رساله لقاءاالله، (تهران، ۱۹۸۱/۱۳۶۰)، صص 
i-vii. و براي مطالعه درباره سيدابوالحسن، به كتاب رضي، آثارالحجه، ج ۲، ص ۴۵؛ مقدمه سيداحمد فهري درباره 

امام خميني، شرح دعاي سحر (تهران، ۱۹۸۱/۱۳۵۹)، ص iv؛ مقدمه حسن حسن زاده آملي به سيدابوالحسن رفيعي 
قزويني، اتحاد عاقل به معقول (تهران، ۱۹۸۲/۱۳۶۱)، صص ۳ـ۱ نگاه كنيد.

۳۰- درباره شاه آبادي، ر.ك: سهي، تاريخ...، ص ۶۸؛ محمدعلي مدرس، ريحان ↨ الادب، (تبريز، بي جا)، ج ۳، صص 
۶۹ـ۱۶۷.

۳۱- براي مثال ر.ك: سيداحمد فهري، مصباح الهدايه الي الخلافه والولايه (تهران، ۱۹۸۲/۱۳۶۰)، ص ۵۳.
۳۲- به خاطرات امام آنگونه كه براي پسرش سيداحمد خميني نقل كرده ر.ك: م. وجداني، سرگذشتهاي ويژه از زندگي 

امام خميني (تهران، ۱۹۸۳/۱۳۶۲)، ج ۱، صص ۴۵ـ۱۴۴.
 Khomeini, ــيرهايي كه در پنج سخنراني آخر در زمستان ۱۹۸۰ درباره سوره حمد ايراد شده است، ترجمه در ۳۳- تفس

.Islam and Revolution, p. 424

۳۴- س.ح.ر. بررسي و تحليلي...، ص ۳۸.
۳۵- مصاحبه با آيت االله منتظري، تهران، ۱۲ سپتامبر ۱۹۷۹؛ محمد واعظ خراساني، «سيري در زندگي علمي و انقلابي 
استاد شهيد مرتضي مطهري» توسط عبدالكريم سروش، يادنامه استاد شهيد مرتضي مطهري (تهران، ۱۹۸۱/۱۳۶۰)، 

ص ۳۲۶.
۳۶- بنا به يادآوري ابتدايي امام، اولين نمونه از آثار شرحي امام درباره حديث، رأس الجالوت است، اما سيداحمد 

خميني آن را بعيد مي داند. به اظهارات او در وجداني، سرگذشتها...، ج ۱، ص ۴۳.
۳۷- اين اثر اولين بار بعد از انقلاب همراه با مقدمه، ترجمه فارسي و يادداشتها توسط سيداحمد فهري (تهران، ۱۳۵۹/

۱۹۸۰) منتشر شده است. نسخه عربي آن به طور جداگانه در بيروت در ۱۹۸۲/۱۴۰۲ به چاپ رسيد.
۳۸- سه ويرايش مختلف از اين كتاب موجود است. يكي توسط سيداحمد فهري، شامل متن عربي و فقط ترجمه 
فارسي آيات قرآن و احاديث است؛ اين كتاب به عنوان كتابي مجزا در تهران ۱۹۸۰/۱۳۶۰ به چاپ رسيده است. 
دو ويرايش ديگر فقط شامل ترجمه فارسي كل كتاب است؛ يكي به عنوان مقاله امام خميني در يادنامه استاد شهيد 
مرتضي مطهري، ج ۱، صص ۱۰۰ـ۳۱، و ديگري در قم (بدون تاريخ) به صورت كتابي جداگانه به چاپ رسيد. ولي 

اين كتاب تحت عنوان معراج السالكين و صلا↕العارفين منتشر شده است.
.ix ۳۹- مقدمه فهري در كتاب سرالصلو↕، ص

۴۰- آداب الصلو↕ كتابي است كه به عنوان يك كتاب مستقل، ديگر چاپ نشده است. با اين حال بخشهايي از آن در 
كتاب سيداحمد فهري با عنوان «پرواز در ملكوت» آمده است. اولين ويرايش از اين كتاب قبل از انقلاب به چاپ 
رسيده و نقل قولهاي امام خميني فقط با ذكر «استادالهي ما» آورده شده است. جلد دوم پس از انقلاب به چاپ رسيد 

امام خميني در سال هاي قبل از...
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و در آن نقل قولهاي امام با ذكر نام ايشان آورده شده است.
۴۱- چاپ كتاب مصباح الهدايه تا بعد از انقلاب ممكن نشد كه اين امر نيز با تلاشهاي سيداحمد فهري ميسر گشت. 
متن عربي به همراه ترجمه فارسي (تهران، ۱۹۸۱/۱۳۶۱) بلافاصله پس از تأليف آن، به صورت دست نويس منتشر 
شد و بسياري از اساتيد امام در قم آن را آن قدر ارزشمند دانستند تا براي آن تفسيري بنويسند. (به س. ح. ر، بررسي 

و تحليلي...، صص ۵۷ـ۵۶ نگاه كنيد.)
۴۲- با وجود اين به خلاصه مقدمه مفيد آن كه توسط فهري براي كتاب ايشان تهيه شده است، صص ۱۳ـ۹ نگاه كنيد.

.viii ۴۳- مقدمه شرح دعاي سحر، ص
۴۴- براي فهرست آثار او به س.ح.ر. بررسي و تحليلي...، صص ۵۳ـ۵۲؛  بي نام، بيوگرافي پيشوا، صص ۶۱ـ۵۵ نگاه 
كنيد. طبق گفته آيت االله منتظري (مصاحبه، تهران، ۱۲ دسامبر ۱۹۷۹)، بسياري از آثار اوليه امام در هنگام حمله 

ساواك به كتابخانه ايشان و غارت آن در ۱۹۶۴ از بين رفتند.
۴۵- در اين مطلب به جامع الشرايط بودن ايشان اشاره دارد كه مرحوم آيت االله مطهري درباره ايشان گفتند: «ايشان  
نمونه دقيق علي ابن ابيطالب است.» و همچنين عبارت «رهبري پيامبرگونه» است كه توسط برخي از مطبوعات ايران 

در زمان اشاره به امام استفاده مي شد. اين مطلب اشاره به اين كمال دارد.
.ix ۴۶- فهري، مقدمه شرح دعاي سحر، ص

۴۷- محمدرضاحكيمي، تفسير آفتاب (تهران، ۱۹۷۹/۱۳۵۷)، ص ۱۵۲.
۴۸- قانون و اجراي آن «در نظر پيامبران يك راه يا مفهوم نيست... هدف نهايي وجود جهاني فراتر از جهان كنوني 

.Khomeini, Islam and Revolution, p. 331 «.است
[توضيح فصل نامه: در مذهب اماميه برخلاف اهل سنت كه باب اجتهادشان بسته است، اجتهاد در فقه امري نسبي تلقي 
ــبي و متطور و متكامل است و هر عصري و زماني، بينش و درك مخصوصي را ايجاب  ــود. اجتهاد مفهومي نس مي ش
مي كند. اين نسبيت از دو چيز ناشي مي شود: قابليت و استعداد پايان ناپذير منابع اسلامي براي كشف و تحقيق و ديگري 

تكامل طبيعي علوم و افكار بشري.]
.Khomeini, Islam and Revolution, p. 400 ۴۹- جلسه درس سوم در كتاب سوره فاتحه، ترجمه در

۵۰- سخنراني خطاب به مردم قم ۲۲ دسامبر ۱۹۷۹.
ــيداحمد فهري (تهران  ــاله اي از ميرزاآقا جواد مالكي تبريزي با همين نام گردآوري س ۵۱- لقاءاالله به عنوان ضميمه رس

۱۳۶۰)، صص ۶۰ـ۲۵۳ منتشر شد.
۵۲- اولين جلسه درس در ۲۲ دسامبر ۱۹۷۹ و پنجمين جلسه در ۱۹ ژانويه ۱۹۸۰ ارائه شد. براي ترجمه كامل اين درس 

به Khomeini, Islam and Revolution, pp. 365 _ 425 نگاه كنيد. 
۵۳- مقدمه در شرح دعاي سحر، صV. يكي ديگر از مستمعين اين جلسات درس مرحوم آيت االله مطهري است كه 
به اين جلسات چنين اطلاق كرد «بخش مهمي از شخصيت روحي و فكري من در آن درس ـ و سپس در درسهاي 
ديگري كه در طي دوازده سال از آن استاد الهي فراگرفتم ـ انعقاد يافت...» در علل گرايش ماديگري، ويرايش هشتم 

(قم، ۱۹۷۸/۱۳۵۷)، ص ۹.
۵۴- س.ح.ر. بررسي و تحليلي...، صص ۴۰ـ ۳۹؛ بي نام، بي جا، پيشواي اسلام، ص ۳۵.

[توضيح فصل نامه: امام خميني... به منظور تعليم امور اخلاقي و علوم معنوي، جلسه پند و اندرزي نيز منعقد ساخت. در 
آغاز، اين جلسه خيلي محدود بود و فقط عده اي از افراد شايسته و مورد اعتماد ايشان مي توانستند شركت نمايند و از 
روي كتاب منازل السائرين مسائل معنوي، روحاني، معارف الهي و راه تهذيب و تزكيه نفس را براي آنان بازگو مي كرد. 
به تدريج دامنه اين درس توسعه يافت و هر هفته اي، يك روز در سطح حوزه تشكيل مي گرديد و علاوه بر روحانيان، 
ــتان قم نيز در جلسه درس اخلاق شركت مي نمودند و كسب معنويت و  ــبه، كارگر و بازاري شهرس صدها نفر از كس
روحانيت مي كردند. به تدريج شعاع و آثار روحي و معنوي اين محفل روحاني به آنجا رسيد كه اهالي ديگر شهرستانها 
و مركز نيز خبردار شده هر هفته، راهي قم مي شدند و مدرس مدرسه فيضيه مملو از جمعيت مي گرديد و مجلس رونق 
ــتقبال وافر و اظهار علاقه شايان مردم به اين مجلس، امام خميني را بر آن داشت كه جلسه را  ــزايي پيدا مي كرد. اس بس
در هر هفته دو روز (پنجشنبه ـ جمعه) برقرار سازد تا عموم طبقات با تطبيق وضع كسب و كار خود بتوانند در اين 
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مجلس درس شركت كرده از سخنان آموزنده و سازنده ايشان استفاده كنند.] (روحاني، سيدحميد، بررسي و تحليلي 
از نهضت امام خميني، ص ۳۹)

۵۵- س.ح.ر، بررسي و تحليلي...، ص ۴۱.
۵۶- يك نشان از اهميت اخلاق براي امام خميني اين است كه در ۳۳ مورد از ۴۰ حديثي كه در يكي از آثار اوليه 
خود (اربعين يا چهل حديث، ترجمه انگليسي در التوحيد، ج ۲، ش ۳ رجب ـ رمضان ۱۴۰۵) براي تفسير انتخاب 

نموده در مورد مسائل اخلاقي هستند.
۵۷- در نجف در ۱۹۷۳.

۵۸- خدايا بريدن كاملي از خلق به سوي خود به من عنايت كن و ديده هاي دلمان را به نور توجهشان به سوي خود 
روشن گردان تا ديده هاي دل پرده هاي نور را پاره كند و به مخزن اصلي بزرگي و عظمت برسد و ارواح ما آويخته 

به عزت مقدست گردد.
۵۹- جهاد اكبر يا مبارزه با نفس، ص ۵۹ به بعد.

۶۰- در جلسه پنجم سخنراني به Khomeini, Islam and Revolution, p. 420 نگاه كنيد. 
Khomeini, Islam and Revolution, pp. 333 _ 34 ۶۱- مصاحبه در قم، ۲۹ دسامبر ۱۹۷۹، متن در

۶۲- حسين مكي، تاريخ بيست ساله ايران، (تهران، ۱۹۴۶/۱۳۲۵)، ج ۳، ص ۱۵.
۶۳- به رضي، آثارالحجه، ج ۱، ص ۵۱ نگاه كنيد.

۶۴- شايان ذكر است كه هيچ مدركي دال بر ارتباط امام با آيت االله محمدتقي بافقي (فوت ۱۹۴۶)، مبارزترين عالم قم 
در زمان حكومت رضاشاه وجود ندارد؛ زماني كه وي علناً زنان دربار را به دليل بي حجابي در هنگام سفر به قم در 
۱۹۲۸ مورد نكوهش قرار داد. به علي دواني، نهضت روحانيون ايران، قم، (۱۹۸۱/۱۱۳۶۰)، ج ۲، صص ۵۷ـ۵۶ 

نگاه كنيد.
۶۵- يحيي دولت آبادي، تاريخ معاصر يا حيات يحيي (تهران ۱۳۳۱)، ج ۴، صص ۲۹۷ـ۲۹۴؛ دواني، نهضت...، ج ۲، 

صص ۱۵۸ـ۱۵۷. 
 [توضيح فصل نامه: تاريخ و موضوع يادشده در اين بند اشتباه است. حاج آقا نوراالله اصفهاني در سال يادشده (۱۹۲۴) 
ـ بنابر آن چه كه اسناد و مدارك مي گويند ـ در قم نبود. قيام ياد شده، در سال ۱۳۰۶ش/۱۹۲۷م و در پي تصويب 
قانون نظام اجباري در مجلس شوراي ملي پديد آمد، و ارتباطي با اعتراض به انحصار دولت در كشت خشخاش 
نداشت. حاج آقا نوراالله پيش از اين يك بار هم در ابتداي سال ۱۹۲۳/۱۳۰۲ به تهران آمد كه ظاهراً براي عزيمت 
به مشهد و زيارت آستان قدس رضوي(ع) بود. البته موضوع مخالفتهاي صنفي با منع خريد و فروش شيره ـ و نه 
ترياك ـ در سال ۱۳۰۱ش/۱۹۲۲م در اصفهان مطرح بود و دامنه آن به سال بعد نيز كشيده شد. در اين ميان اتحاديه 
تجار و يا اتحاديه فلاحان و دلالهاي ذي ربط نسبت به اين مسئله معترض بودند و حتي در تلگراف خانه اصفهان نيز 
تحصني صورت گرفت، اما در همراهي آقانوراالله با اين موضوع سندي در دست نيست و قطعاً قيامي هم به سان 

آنچه كه در ۱۳۰۶ عليه تصويب قانون نظام اجباري در قم به وقوع پيوست، در پي نداشت.]
۶۶- متن در شهيدي ديگر از روحانيت (نجف تاريخ نشر نامعلوم)، ص ۴۱.

67- Ahmad Mahrad, Iran unter der Herrschaft Reza Schahs (Frankfurt, 1977), p. 98.

و دواني، نهضت...، ج ۲، ص ۱۵۶. [توضيح فصل نامه: ظاهراً موضوع مربوط به قانون «لباس متحدالشكل» باشد كه «با 
قيد دو فوريت در دي ماه ۱۳۰۷ در مجلس به تصويب رسيد. به موجب ماده اول آن، كليه مردان و كاركنان و كارمندان 
مرد دولت از آغاز سال ۱۳۰۸ موظف به پوشيدن لباس متحدالشكل (كت و شلوار و كلاه پهلوي) شدند. به موجب ماده 
دوم، مجتهديني كه از مراجع تقليد مسلم اهل سنت اجازه فتوا داشتند، پيشنمازان داراي محراب، مدرسين فقه و اصول 
و حكمت الهي و روحانيون دهات و قصبات و طلاب حوزه هاي علميه در صورتي معاف بودند كه از طرف دو نفر از 
مجتهدين مجاز، اجازه روايت داشته باشند و يا از عهدة امتحان فقه و اصول، كه توسط وزارت معارف به عمل مي آمد، 
برآيند. (مكي، حسين، تاريخ بيست ساله ايران، ج ۵، ص ۷۰) اين قانون با مخالفت گروهي از علماي سرشناس تبريز 
مواجه گرديد كه در رأس آنها آيت االله آقاميرزاصادق آقا و آيت االله سيدابوالحسن انگجي قرار داشتند؛ اما بلافاصله دستور 
دستگيري همه آنان از مركز صادر گرديد. در روز ۶ دي ماه ۱۳۰۷ علماي معترض تبريز دستگير و همگي به سنندج 
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ــال در تبريز به سال قيام معروف گرديد.) آيت االله  ــال ۱۳۰۷، آن س ــدند. (به دليل مخالفت علماي تبريز در س تبعيد ش
آقاميرزاصادق آقا پس از پايان مدت تبعيد در قم اقامت كرد و مدتي بعد درگذشت.] (رجبي، محمدحسن، زندگي نامه 

سياسي امام خميني، ج ۱، مركز اسناد انقلاب اسلامي، چ ۲، تهران، ۱۳۷۸، ص ۶۷)
۶۸- اين سخنراني در نوامبر ۱۹۷۷ ايراد شده است. متن در شهيدي ديگر از روحانيت، ص ۴۲.

ــاد (تهران، ۱۹۸۲/۱۳۶۱) نگاه  ــينا واحد، قيام گوهرش ــت، به س ۶۹- همانجا. براي گزارش كامل حوادث در گوهردش
كنيد.

ــران، ۱۹۸۲/۱۳۶۱)، ج ۱، صص ۲۶۹، ۲۴۷، ۱۶۸، ۴۶  ــه نور (مجموعه بيانات و اعلاميه هاي امام) (ته ــه صحيف ۷۰- ب
نگاه كنيد.

۷۱- درباره مدرس به حسين مكي، مدرس: قهرمان آزادي، ج ۲ (تهران، ۱۹۷۹/۱۳۵۸)، و نادعلي همداني، مدرس، سي 
سال شهادت (تهران، ۱۹۸۱/۱۳۶۰) نگاه كنيد.

۷۲- اين سخنراني در نوامبر ۱۹۷۷ ايراد شده است، متن در شهيدي ديگر از روحانيت، ص ۴۳.
۷۳- همانجا. امام خميني درباره مدرس مي گويد: [مدرس] وقتي كه وكيل شد، يعني از اول به عنوان فقيهي كه بايد در 
مجلس باشد تعيين شد، آن طور كه نقل كرده اند، يك گاري با يك اسبي [در] اصفهان خريده بود و سوار شده بود و 
خودش آورده بود تا تهران. آنجا هم آن را هم فروخته بود و منزلش، يك منزل محقر از حيث ساختمان، يك قدري 
بزرگ بود، ولي محقر از حيث ساختمان. و زندگي، يك زندگي مادون عادي كه در آن وقت لباس كرباس ايشان زبانزد 
بود. كرباسي كه بايد از خود ايران باشد، مي پوشيد. (خميني، روح االله، صحيفه امام، ج ۱۳، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام 

خميني، اول، تهران، ۱۳۷۸، صص ۸ و ۴۱۷)
Khomeini, Islam and Revolution, p. 187 ۷۴- سخنراني ۲۷ اكتبر ۱۹۶۴، ترجمه در

امام خميني در اظهار نظر در اين مورد گفته است: «وقتي كه روسيه در يك قضيه اي ـ كه الآن يادم نيست ـ اولتيماتوم 
داد به ايران و آوردند به مجلس و قواي نظامي اش هم حركت كرده بودند به طرف تهران يا قزوين كه اين را قبول كنند. 
مجلس ـ آن طور كه حالا نقل مي كنند ـ بهتشان زده بود كه بايد چه بكنند. قوا، قواي شوروي است. مقاومت نمي توانيم 
بكنيم. قبول اين هم كه خيانت است. آنجا نوشته است كه يك روحاني با دست لرزان آمد و گفت حالا كه بايد از بين 
برويم چرا خودمان [خودمان را] از بين ببريم؟ ما اين را ردّش مي كنيم. رد كرده همه هم قبول كردند. آنها هم هيچ كاري 

نكردند.» (صحيفه امام، ج ۸، ص ۶۷)
ــخنان منتخب امام خميني (تهران  ــان، ۵ نوامبر ۱۹۷۹ ترجمه در پيام ها و س ــگاه اصفه ــام به هيأت علمي دانش ۷۵- پي

۱۹۸۰)، ص ۵۶.
۷۶- س.ح.ر، بررسي و تحليلي...، صص ۳ـ۱۰۲.

۷۷- همانجا، صص ۵۹ـ۵۵. شعر مورد بحث پيش از اين توسط رضي در آثارالحجه، ج ۲، صص ۹۶ـ۱۹۱ با ذكر اين 
نكته كه شاعر آن اصرار دارد نامش ذكر نشود به چاپ رسيد.

۷۸- به اظهارات سيداحمد خميني در وجداني، سرگذشتها، ج ۱، صص ۴۵ـ۱۴۴ نگاه كنيد.
۷۹- كشف الاسرار (تهران، بدون تاريخ)، صص ۷۳، ۱۳۳ به بعد.

۸۰- همانجا، صص ۶۴ـ۵۷.
۸۱- همانجا، ص ۲.

ــگاه كنيد و ترجمه در  ــالگرد قيام ۱۵ خرداد ن ــده در ۵ ژوئن ۱۹۷۹ در س ــخنراني ايراد ش ــه طور مثال به س ۸۲- ب
.Khomeini, Islam and Revolution, pp. 270 _ 74

۸۳- كشف الاسرار، ص ۲۲۱.
۸۴- همانجا، ص ۲۲۲.
۸۵- همانجا، ص ۱۸۶.
۸۶- همانجا، ص ۱۸۵.
۸۷- همانجا، ص ۱۸۶.
۸۸- همانجا، ص ۱۸۵.
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۸۹- همانجا، صص ۸۸ـ۱۸۷.

۹۰- همانجا، صص ۱۹ـ۱۱۰.
Khomeini, Islam and Revolution, p. 57 ۹۱- به امام خميني، حكومت اسلامي (نجف، ۱۹۷۱/۱۳۹۱)، ص ۵۶، ترجمه در

۹۲- مصاحبه با آيت االله صدوقي، پيام انقلاب ۵۲ (اسفند ۱۳۶۰/فوريه ۱۹۸۲).
۹۳- س.ح.ر. بررسي و تحليلي...، ص ۹۸.

۹۴- آيت االله مرتضي مطهري، «مزايا و خدمات مرحوم آيت االله بروجردي»، بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، ويرايش دوم، 
۳ـ۲۳). (تهران، بي جا، صص ۴۹

[توضيح فصل نامه: اولاً امام خميني پيش از ورود آيت االله بروجردي در قم ساكن شده بود و اساساً يكي از علماي قم كه 
از آيت االله بروجردي براي حضور در قم و اداره حوزه علميه دعوت كرده بود، هم ايشان بود. آيت االله حسين بدلا مي گويد: 
«امام با آقاي بروجردي از ابتدا ارتباط داشتند و اولين دعوتي كه از آقاي بروجردي براي پذيرفتن سرپرستي حوزه قم شد، 
از طرف امام بود.» (خاطرات ۱۵ خرداد، دفتر ششم، اول، ۱۳۷۶، ص ۸۴). ثانياً بسياري ازطلاب جوان و فضلاي آن دوره 
نقل كرده اند كه آيت االله بروجردي در امور سياسي و اجتماعي با برخي از بزرگان حوزه علميه قم مشورت مي كرد كه از آن 
ميان امام خميني، برجسته ترين طرف مشورت ايشان بود. سيدعباس مهر، نماينده آيت االله بروجردي در كويت، گفته است: 
«يك وقت نماينده هيأت دولت تقاضاي ملاقات با حضرت آيت االله بروجردي را كرد. ايشان قبل از ملاقات، كسي را به 
دنبال آيت االله خميني فرستاد و حدود يك ساعت با ايشان در اتاق خلوت مشورت كرد و بعد از آن تصميم گرفت. اين شيوه 
معمول حضرت آيت االله بروجردي بود كه با علما و مراجع پيرامون مسائل سياسي مشورت مي كرد.»] (خاطرات ۱۵ خرداد، 

دفتر هشتم، (خاطرات سيدجواد علم الهدي)، اول، ۱۳۷۸، ص ۱۲۴).
۹۵- براي متن نامه (با امضاي پنج نفر ديگر به علاوه خميني) و پاسخ بروجردي به مجموعه اي از مكاتبات، سخنراني ها، پيامها 

و فتواهاي امام خميني (تهران، ۱۹۸۱/۱۳۶۰) نگاه كنيد.
[توضيح فصل نامه: مرحوم حجت الاسلام فلسفي گفته است: «آيت االله بروجردي به خاطر فرارسيدن ماه مبارك رمضان، 
استفاده از راديو را صلاح دانست و به من فرمود «اين قضيه را تعقيب و با خود شاه مذاكره كنيد و بگوييد كه چون شما 
به حرفهاي ما گوش نكرديد، موضوع را با افكار عمومي در ميان مي گذاريم.» در پي اين تصميم، من يك روز قبل از ماه 
رمضان، طبق قرار قبلي با شاه ملاقات كردم و گفتم كه ما قرار است موضوع را از طريق راديو در معرض افكار عمومي قرار 
دهيم. ... او گفت «خيلي خوب! شما برويد صحبت  كنيد، ما هم پشتش را مي گيريم.» من هم بلافاصله برنامه را در ايام ماه 
مبارك رمضان شروع كردم و خوشبختانه موج عجيب و فوق العاده اي در مملكت ايجاد كرد... ما نمي دانستيم در پشت پرده 
چه مي گذرد... اما چون بهاييها مثل صهيونيستها به آمريكا وابسته بودند، سيل تلگرافها از آمريكا، به سوي شاه سرازير شد 
مبني بر اينكه در ايران آزادي عقيده نيست و اين سخنرانيها منافي آزادي است. به اين وسيله آن قدر شاه را تحت فشار قرار 
دادند كه منجر به اتفاق عجيبي در اواسط ماه رمضان شد... و آقاي تيمسار علوي مقدم و تيمسار بختيار به منزل من آمدند 
و گفتند كه بايد صحبت راجع به بهاييها را قطع كنيد.»] (خاطرات ۱۵ خرداد، دفتر هشتم، دفتر ادبيات انقلاب اسلامي، اول، 

۳ـ۲۱). تهران، ۱۳۷۸، صص ۷
۹۶- اين نكته توسط دكتر مفتح در طي مصاحبه اي، تهران، ۱۶ دسامبر ۱۹۷۹ نقل شده است.

[توضيح فصل نامه: اسداالله علم، وزير كشور در روز سه شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۳۴ در بخشنامه اي، خطاب به استانداران 
و فرمانداران، هرگونه اقدام عليه بهاييان را، اخلال در نظم عمومي دانست. اگرچه در اين بخشنامه از بهاييان نامي نبرده بود. 
متن آن بخشنامه بدين شرح است: «چون به موجب اصل اول متمم قانون اساسي، مذهب رسمي ايران، اسلام و طريقه 
حقه جعفريه اثني عشريه است و به موجب مفهوم اصل بيستم و بيست و يكم قانون اساسي، انتشارات ضد ديانت و تشكيل 
انجمنها و اجتماعاتي كه مولد فتنة ديني و دنيوي و مخل به نظم باشند در تمام مملكت ممنوع مي باشد. لذا در اجراي اصول 
قانون اساسي اقدام كرده مراكز هرگونه اجتماعي را كه موجب فتنه ديني و دنيوي و مايه اخلال امنيت و انتظام باشد، منحل 
ساخته در آتيه نيز با كمال جديت در انجام اين وظيفه مهم كه بر طبق قانون اساسي به عهده داريد، اقدام كنيد و از هرگونه 
تظاهر و عمل اين گونه دسته ها كه به موجب قانون ممنوع است، جلوگيري نماييد. ضمناً چون اقدام در اين گونه امور و اجراي 
قوانين، وظيفه مأمورين دولت است و دخالت افراد و دستجاتي كه داراي مسئوليت هستند موجب اخلال نظم و امنيت 
خواهد شد، بدين وسيله يادآور مي شود كه هرگاه كساني به بهانه و عنوان مبارزه با فرقه هاي گمراه كننده به تحريك مردم بر 
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ضد امنيت مملكت بپردازند يا خود مرتكب عملي شوند كه كوچك ترين لطمه اي به امنيت عمومي و انتظامات كشوري 
برساند، طبق مقررات قانون مجازات عمومي كه اين گونه جرايم پيش بيني نشده، با كمال قدرت اقدام نماييد.»] (روزنامه 

كيهان، شم  ۳۵۷۸، ۱۳۳۴/۲/۲۶، برگرفته از خاطرات حجت الاسلام فلسفي، ص ۱۹۸).
97- The Baha’i World, 1954-1963 (Haifa, 1970), pp. 29S-96.

98- Richard Yann, “Ayatullah Kashani-ein Wegbereiter der islamischen Republik?” Religion und Politik im 

Iran: Jahrbuch zur Geshichte und Gesellschaft des Mittleten Orients (Frankfurt, 1981). p. 301.

بنا به ويرايش ديگر اين آيت االله لواساني بود كه امام خميني را به پدر خانم آينده ايشان معرفي كرد (س.ح.ر، بررسي و تحليلي، 
ص ۳۱).

۹۹- مصاحبه با بيوه نواب صفوي، سال سوم، سروش ۱۳۰، ۲۶ دي ۱۶/۱۳۶۰ ژانويه ۱۹۸۲)، ص ۳۵. [توضيح فصل نامه: 
خانم نيرالسادات احتشام رضوي، همسر شهيد سيدمجتبي نواب صفوي، در مصاحبه اي با هفته نامه سروش مي  گويد: «يكي 
از فداييان اسلام مي گفتند آقاي نواب نسبت به امام خميني علاقه زيادي داشتند و گاهي بعد از نماز شب، عبا را مي كشيدند 
روي سرشان و با اينكه در اختفا بودند، از خانه خارج مي شدند. ما مي پرسيديم آقا كجا تشريف مي بريد، مي گفتند مي روم 

خدمت حاج آقا روح االله».]
۱۰۰- به طور مثال شباهتهاي بسياري ميان گفته هاي امام خميني درباره شاه ذكر شده در كشف الاسرار و بخش مربوط به شاه 

در راهنماي حقايق، اعلاميه فدائيان اسلام كه در ۱۹۴۴ منتشر شده است وجود دارد.
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105- See Mohammad Hassan Faghfoory, “The Role of the ‘Ulama in Twentieth Century Iran with Particular 

Reference to Ayatullah Haj Seyyid Abul-Qasim Kashani,” Ph.D. dissertation University of Wisconsin, 1978, p. 220.

۱۰۶- خراساني، سير در زندگي، ص ۳۲۹.
۱۰۷- مصاحبه آيت االله بهشتي، تهران، ۲۸ دسامبر ۱۹۷۹. رشد مستمر مستمعين كلاس هاي خميني در سال ۱۹۴۹ متوقف شد. 
در اين زمان پس از سوءقصد به جان شاه گفته مي شود حكومت بروجردي را وادار نمود جلو تدريس وي را در مدرسه 
فيضيه بگيرد. او ابتدا ناچار شد كلاس خود را به مسجد سلماسي نزديك خانه خود در محله يخچال در قم منتقل نمايد و 

سپس به مسجد محمودي نزديك حرم. نمي دانيم كه در چه تاريخي تدريس در فيضيه را از سر گرفت. نگاه كنيد به:
Dilip Hiro, Iran under the Ayatullahs (London, 1985), p. 5 I, quoting an interview with Ayatullah Pasandida.

۱۰۸- خراساني، سيري در زندگي، ص ۳۳۱. مفاد دروس ارائه شده در اين دومين درس توسط شيخ جعفر سبحاني 
تقرير شده و عنوان كتاب تقريرالاصول است.

۱۰۹-لازم به ذكر است كه براي امتناع از شبهه رقابت با بروجردي و ابراز احترام به ارشديت وي، امام خميني گاهي همه كلاس 
۹ـ۳۲ نگاه كنيد. خود را براي شركت در دروس بروجردي همراه مي برد. به خراساني، سير در زندگي، صص ۳۰

 [توضيح فصل نامه: مرحوم حجت الاسلام علي دواني درباره اصلاحات در حوزه علميه قم گفته است: «مقدمات اصلاحات 
حوزه به وسيله امام پيشنهاد شد و به فرمان آيت االله بروجردي، امام و مرحوم حاج آقا عبداالله آل آقا را... براي رياست مدرسه 
فيضيه و سرپرستي حوزه معرفي كردند. آن روزها در حوزه مي گفتند حاج آقا روح االله خميني براي دگرگوني و تحول 
در برنامه هاي درسي حوزه فرماني از آيت االله بروجردي گرفته است و قرار است حاج ميرزا عبدالحسين صاحب الداري 
بروجردي ـ رئيس مدرسه فيضيه و تقريباً سرپرست حوزه كه پيرمردي با فكر و انديشه قديمي بود و نسبت به مسائل و 
اوضاع روز آگاه نبود ـ كنار برود و بناست حاج آقا عبداالله آل آقا ـ كه مورد توجه مرحوم آيت االله بروجردي و از دودمان استاد 
كل وحيد بهبهاني بوده و دوست صميمي آقاي حاج آقا روح االله خميني محسوب مي شد ـ سرپرست حوزه شود و زيرنظر 
آقاي خميني اصلاحات اساسي را در حوزه انجام بدهد.» (خاطرات ۱۵ خرداد، به كوشش علي باقري، ج اول، دفتر ادبيات 
انقلاب اسلامي، چ اول، تهران، ۱۳۷۴، صص ۶ و ۸۵) البته به دليل برخي مسائل و اختلافات در حوزه علميه، اين اقدام 
عملي نشد و بعدها در ۱۳۴۳ زماني كه طلاب و دانشجويان حوزه علميه قم اقدام به برگزاري جشني به مناسبت آزادي امام 
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خميني در فروردين ماه برگزار كردند، در قطعنامه خود خواستار اصلاحات اساسي در حوزه هاي علميه شدند.]
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امام خميني در سال هاي قبل از...


